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ویژه نامه اى جذاب و خواندنى براى نوجوانان عزیز
به مناسبت فرا رسیدن سال 1399  

مهمـانى 
شکـوفه ها

﹞︡ی ا︡︮  ا︣ت ﹡﹢︗﹢ا﹡﹩ و ︗﹢ا﹡﹩ ﹡︠︀ ︵︀︠
︣﹝︀﹡︡ه ︑﹊︀وران ﹡﹫︣وی در﹬︀﹬﹩ ار︑︩ ﹁ 

﹩ ﹁︣ز﹡︡ ︀︋︧︝ ︣ج﹬ا ︀  ︋﹩ ︀︭︮︐ ️ و ﹎﹢ی ا︠ ﹀﹎
  ﹩ ︀︋︧︝ ر﹢︧﹁︣  ︎

اسفند  -  سال ١٣٩٨     قیمت : ٢٠٠٠٠ تومان ماهنامه فرهنگی  -  اجتماعی 

توصیه هاى راهگشاى
 رهبر عزیز انقلاب

به نوجوانان در مورد اهمیت 
ماه رجب و اعمال این ماه



﴿ امـام صـادق )ع( ﴾

هر كس غمى از مؤمنى بردارد و به او نيکی کند خداوند حاجت دنيا وآخرت او را برآورده سازد.
به مناسبت 14 اسفند روز احسان و نیکوکاری 

 طرح: مجید خسـرو انجـم

اهمیت حفظ محیط زیست و درختکاری در کلام رهبـری

برای حفظ درخت ها و محیط زیست 
حرف کافی نیست باید عمل کرد 

درختکاری درس بزرگی است که همه 
ما باید آن را خوب فرا بگیریم 

درخت ها جان دارند و ما در حفظ 
جان درختان مسئول هستیم 

روز درختکاری یکی از پربرکت ترین 
روزهــا در تقویم ما است

نوجـوانان عزیز باید قدر درخـتان  را 
بدانند و از آنها محافظت کنند

درخت ها به زندگی ما سلامتی 
و نشاط می بخشند



 چهارشنبه سورى
نه چهارشنبه سوزى

سرمقاله

چند روزى بیشـتر به چهارشنبه سـورى نمانده است. جشنى که با نزدیک شـدن به نوروز در 
شـب آخرین چهارشـنبه سـال یعنى سه شنبه شـب برگزار مى شـود. در گذشـته هاى نه چندان دور 

جشـن چهارشنبه سورى شـادى و خوشـحالى را به همراه داشـت. پیر و جوان در کنار هم با اجراى برنامه هایى 
شـیرین، مانند پریدن از روى بوته هاى آتش، چهارشـنبه سـورى را جشـن مى گرفتند. حالا اما چند سـالى مى شود 

کـه دیگر از آن مراسـم هاى شـیرین خبرى نیسـت، بوته ها جاى خـود را به ترقه هـا و مواد منفجره خطرناك داده اسـت. 
خانواده ها دیگر از رسـیدن چهارشـنبه سورى خوشحال نیسـتند و از چند روز مانده به شب چهارشنبه سـورى تا تمام شدن 

این روز، دلهره و اضطراب از وقوع آتش سـوزى و سـوختگى ناشـى از ترکیدن ترقه ها آرام و قرار را از آنها گرفته اسـت. بچه هاى 
امـروز فراموش کرده اند چهارشـنبه سـورى از جشـن هاى قدیمى ما اسـت و نباید با بى احتیاطى ایـن روز را براى خـود و دیگران 
تلـخ کنند. چند سـالى مى شـود که شـنیدن خبرهایى مانند آتـش گرفتن خانـه اى در اثر منفجر شـدن مواد آتش زا یا سـوختن 
دسـت وصورت کودکان و نوجوانان شـیرینى چهارشـنبه سـورى را از ما گرفته است. از شـما بچه ها مى خواهم حالا که چهارشنبه 
سـورى نزدیک اسـت بیایید به یکدیگر قول بدهیم تا سـراغ ترقـه و مواد آتش زا نرویم. دوسـتان خوبـم فراموش نکنید پولى که 
شـما بابـت خرید مـواد آتش زا و ترقه مى دهید پدر و مادرتان به سـختى به دسـت مى آورند. یادتان باشـد که دشـمن سـعى 

مـى کنـد بـا تبلیغات خود ما را از آئین ها و سـنت هایمان دور کند، پس امسـال چهارشـنبه سـورى را با نـه گفتن به خرید 
ترقه به چهارشـنبه سوزى تبدیل نکنید.  

سخن سردبیر

ماهنامه فرهنگى و اجتماعى 
شماره   176 اسفند ماه سال 1398
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عیسى محمدى ، على سیف الهى و ...

همکاران گرافیک :
مدیر هنرى: امیر رضا ماهان 
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چاپ: چاپخانه سازمان فرهنگى سیاحتى کوثر

* مجله براى نوجوانان  11 تا 16 سال منتشر مى شود. 
* مجله در تلخیص و ویرایش مطالب رسیده آزاد است. 

* مطالب رسیده بازگردانده نمى شود
* نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ مجاز است
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کـه دیگر از آن مراسـم هاى شـیرین خبرى نیسـت، بوته ها جاى خـود را به ترقه هـا و مواد منفجره خطرناك داده اسـت. 
خانواده ها دیگر از رسـیدن چهارشـنبه سورى خوشحال نیسـتند و از چند روز مانده به شب چهارشنبه سـورى تا تمام شدن 

این روز، دلهره و اضطراب از وقوع آتش سـوزى و سـوختگى ناشـى از ترکیدن ترقه ها آرام و قرار را از آنها گرفته اسـت. بچه هاى 
امـروز فراموش کرده اند چهارشـنبه سـورى از جشـن هاى قدیمى ما اسـت و نباید با بى احتیاطى ایـن روز را براى خـود و دیگران 
تلـخ کنند. چند سـالى مى شـود که شـنیدن خبرهایى مانند آتـش گرفتن خانـه اى در اثر منفجر شـدن مواد آتش زا یا سـوختن 
دسـت وصورت کودکان و نوجوانان شـیرینى چهارشـنبه سـورى را از ما گرفته است. از شـما بچه ها مى خواهم حالا که چهارشنبه 
سـورى نزدیک اسـت بیایید به یکدیگر قول بدهیم تا سـراغ ترقـه و مواد آتش زا نرویم. دوسـتان خوبـم فراموش نکنید پولى که 
شـما بابـت خرید مـواد آتش زا و ترقه مى دهید پدر و مادرتان به سـختى به دسـت مى آورند. یادتان باشـد که دشـمن سـعى 

مـى کنـد بـا تبلیغات خود ما را از آئین ها و سـنت هایمان دور کند، پس امسـال چهارشـنبه سـورى را با نـه گفتن به خرید 
ترقه به چهارشـنبه سوزى تبدیل نکنید.  
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کلام راهنما

هـر یـک روز مـاه رجب ، نعمـت خداسـت. در هر سـاعتى از این 
سـاعات ،یک انسـان اگر هوشـمند و زرنگ و آگاه باشد ، مى تواند 
چیزى را بدست بیاورد که در مقابل آن ، همه ى نعمت هاى دنیا پوچ 
اسـت؛ یعنى مى تواند رضایت، لطف و توجه خدا را بدسـت بیاورد.

امـروز شـما نوجوانیـد؛ اسـتعداد شـما امـروز بـراى فراگیـرى و 
خودسـازى خیلـى زیاد اسـت؛ پـس تا مـى توانیـد از این فرصت 
اسـتفاده کنید، قدر خود را بدانید. خودسـازى کنید؛ هم خودسازى 
جسـمى و هم خودسـازى معنوى و روحى و هم خودسـازى فکرى.

مــاه رجــب فرصــت خوبــى اســت بــراى شــما نوجوانــان عزیز، 
ــا دلهــاى پاکتــان  ایــن مــاه، مــاه دعاســت،  شــما عزیزانــم ب
مــى توانیــد از خــداى متعــال هــر آنچــه را آرزو داریــد طلــب 
کنیــد، بنابرایــن ســعى کنیــد از خــدا بهتریــن هــا را بخواهیــد.

انســان هــاى بــزرگ چــه در گذشــته و چــه در حــال ، مثــل 
آیــت االله بهجــت ؛ اینهــا همان کســانى بودنــد کــه از نوجوانى و 
جوانــى، یعنى از همین ســنى که شــما هســتید ، مراقبــت از خود 
را شــروع کــردن و هــر لحظــه از شــیطان و گنــاه دورى کردند.

اى نوجوانـان عزیز، اى که شـما دلهاى مهربان و پاکـى دارید، قدر 
مـاه رجـب را بدانید، ایـن ماه و ماه هاى شـعبان و رمضان  بهترین 
فرصـت براى وصـل کردن دل  ها بـه لطف و نور پروردگار اسـت.

ماه رجب ، ماه شعبان و رمضان ، بهترین فرصت براى خودسازى در 
طول سال است ، تا مى توانید در این ماه ها نیروى معنوى در خودتان 

ذخیره کنید و خود را براى حرکت عظیم زندگى آماده کنید.  

بهـار
آسمانى 
 در بهـار 
نوجوانى

امروز شما عزیزانم ، اگر خود را به 
کارهای نیک، رفتار نیک، اخلاق نیک وادار 
کنید و عادت بدهید. شخصیت شما همین 

طور شکل می گیرد و تا آخر عمر این 
دستاورد با شما خواهد بود، به خصوص در 

سن نوجوانی که مقطع طلایی زندگی 
همه انسان ها است.

khamenei.ir منبع: 

توصیه هاى راهگشاى
 رهبر عزیز انقلاب
به نوجوانان در مورد اهمیت 
ماه رجب و اعمال این ماه

نماز اول وقت بخوانید

خوش اخلاق باشید

از گـناه بپرهیزید

قرآن تلاوت کنید 

زیاد دعا کنید

هـر یـک روز مـاه رجب ، نعمـت خداسـت. در هر سـاعتى از این 

اى نوجوانـان عزیز، اى که شـما دلهاى مهربان و پاکـى دارید، قدر 

امـروز شـما نوجوانیـد؛ اسـتعداد شـما امـروز بـراى فراگیـرى و 

انســان هــاى بــزرگ چــه در گذشــته و چــه در حــال ، مثــل 

ماه رجب ، ماه شعبان و رمضان ، بهترین فرصت براى خودسازى در 

امروز شما عزیزانم ، اگر خود را به 
کارهای نیک، رفتار نیک، اخلاق نیک وادار 
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گردآورنده: امیر حسین علومى

 در این دو صفحه قصد داریم
 مهمترین اخبار حوزه نوجوان  در کشور عزیزمان را

 در قاب تصویر مرور کنیم،  با ما همراه شوید

شماره   176 اسفند ماه سال 1398شماره   176 اسفند ماه سال 1398

٨٩

خرداد 
1398

امیر محمد، نوجوان 12 ساله زنجانى
 کم سن ترین داوطلب کارشناسى ارشد 

بهمن 
1398

لوح تقدیر هیأت داوران جشنواره فیلم 
فجر براى بازیگران نوجوان فیلم «خورشید»

تیر 
1398

کشتى گیران آزادکار نوجوان  ایرانى 
مقتدارنه قهرمان قاره  آسیا  شدند

مرداد
1398

علیرضا فیروزجا اولین سوپر 
استادبزرگ تاریخ شطرنج ایران شد

مرداد
1398

نوجوانان غیور ایرانى در مسابقات جهانى 
والیبال موق به کسب مقام قهرمانى شدند 

بهمن
1398

حضور پراقتدار نوجوانان ایرانى در مراسم وداع با 
قهرمانشان - حاج قاسم سلیمانى 

مرداد
1398

حضور پر شور دختران دانش آموز نوجوان در 
مراسم 13 آبان و  روز دانش آموز

مهر
1398

پارسا خائف، نوجوان خواننده  با استعداد اردبیلى 
نفر سوم مسابقه استعدادیابى « عصر جدید» شد 

آبان
1398

دیدار نوجوانان دانش آموز با پدر دلسوز 
و مهربان انقلاب مقام معظم رهبرى

فروردین
1398

محمدرضا رحمانى فر، نوجوان کشورمان نفر 
اول پرتاب  دیسک جهان در سال 2019 شد.

فروردین
1398

قهرمانى دختران نوجوان تکواندوکار در 
مسابقات قهرمانى آسیا 

مهمترین اخبار حوزه نوجوان  در کشور عزیزمان را  مهمترين اخبار  نوجوان
سال ١٣٩٨

مهمترين اخبار  نوجوانمهمترين اخبار  نوجوان



 قهرمان من
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مطالبی خواندنی درباره  
دوران نوجوانی حضـرت علی )ع(

به بهانه تولد ایشان  و روز پدر 

حضـرت امیـر المومنیـن علـى (ع) نمونـه 
واقعـى و والاى یـک پـدر در طـول تاریـخ 
اسـت. ایشـان چه بـراى فرزنـدان بزرگوار 
خـود و چه  براى تمام کـودکان و نوجوانان 
همانند پدرى دلسـوز و مهربان بود. ایشـان 
بیشتر سـاعت عمر گرانبهاى خود را صرف 
رسـیدگى بـه کـودکان و نوجوانـان یتیم و 
بى سرپرسـت مـى کرد. اما چـه چیز باعث 
شـد حضـرت علـى (ع) بـه ایـن جایـگاه 
بـزرگ برسـد و داراى چنیـن خصوصیتى 
باشـد. مـا در ایـن مطلـب سـعى داریـم 
دربـاره دوران نوجوانـى حضـرت علـى(ع)  
بـراى شـما بگوییـم، بـا ما همـراه شـوید.

سعید کاویانى

حضـرت علـى (ع) در زمـان نوجوانـى نسـبت بـه همسـن و سـالان خـود شـخصیت بزرگتـر و 
متفاوتـى داشـت، ایشـان بـه نیازمنـدان کمک مـى کرد و سـعى مى کـرد به دوسـتان خـود هم 
بیامـوزد کـه بایـد بـه نیازمندان کمـک کـرد، او با انجـام کارهاى درسـت و انسـانى تـلاش مى کرد 
الگـوى مناسـبى بـراى همسـن و سـالانش باشـد، در حالـى کـه خـودش هم سـن کمى داشـت. 
شـور و هیچـان بـه یادگیـرى درحضـرت علـى(ع) از نوجوانى بسـیار بود، ایشـان علاقه بسـیارى 
بـه علـم انـدوزى و یادگیـرى دانـش داشـت.  در کارهـا بـه پـدر و مـادر خـود کمـک مى کـرد و با 
توجـه بـه اصولـى کـه از پیامبـر آموخته بـود، هیچـگاه صدایـش را نـزد  بزرگترهـا بالا نمـى برد.

حضـرت علـى (ع) چه در دوران کودکى و چه نوجوانى، مشـکلات بسـیارى را پشـت سـر گذاشـت  
و بـا مسـائل بسـیارى روبـرو شـد، ولـى از همـان نوجوانـى آموخـت کـه بایـد در برابـر امتحانات 
الهـى و مشـکلات زندگـى ایسـتادگى کنـد و صبـر پیشـه گیـرد، چـرا کـه اعتقـاد قلبـى اش 
بـر ایـن بـود کـه انسـان هـا بـا صبـر کـردن مـى توانند بـه جایـگاه اصلـى خودشـان برسـند. 

حضـرت علـى (ع) وقتى که نوجوان بـود با دعوت پیامبر(ص) دین اسـلام  را پذیرفـت ، از همان زمانى 
کـه ذکر«لاالـه  الااالله» را بر زبـان آورد با بصیرت تا پایان عمر لحظه اى به پیامبر و حرکتش شـک نکرد 
و بـا یقین وایمان قلبى به خدا، مسـیر زندگى خود را سـاخت. حضرت با این که سـنى کمى داشـت، 
ولـى خـود را موظف کـرد که بر مسـیرى که خدا پیـش رویش قـرارداده حرکـت کنـد و از غفلت و 
گمراهـى دورى کنـد . همیـن خصلت هـاى بزرگ بـود که ایشـان را به جایـگاه والاى امامت رسـاند.

حضرت على (ع) تا سـن هشـت سـالگى تحت سرپرسـتى پیامبر(ص) بود، همین امر باعث شده 
بـود کـه تمـام خصوصیت هـاى والاى رسـول اکرم در حضـرت على (ع) نیز شـکل بگیـرد، زیرا 
پیامبر(ص) در تربیت ایشـان نقش بسزایى داشتند و از همان کودکى مسـائل دینى و انسانى  را به 
ایشان مى آموختند. حضرت على (ع) نیز علاقه فراوانى به ایشان داشتند و او را مانند پدرى دلسوز 
دوسـت داشـتند. پیامبر (ص) درسـت و غلط را از کودکى به حضرت على (ع) آموختند، مهمترین 
نکته اى که ایشـان به او سـفارش کردند، همـواره اطاعت از خدا و احترام به پـدر و مادر بود. حضرت 
علـى(ع) نزد پیامبر درس خداشناسـى آموخـت و از همان دوران  کودکـى و نوجوانى یاد گرفت که 
بـه بزرگترها باید احتـرام بگذارد به خصوص پـدر و مادر، حتى زمانى که پیامبر حضـرت را به دین 
اسـلام دعوت کرد، ایشـان با اینکه سن کمى داشـت از پیامبر خواسـت اول از پدر و مادرش اجازه 
بگیـرد، همیـن امر نشـان  مى  دهد که چقـدر جایگاه پـدر و مادر نزد حضـرت على (ع) بـالا بود. 

شاگرد مکتب پیامبر (ص)

الگوى رفتارى دوستانش بود

صبر در برابر مشکلات  

یقین و ایمان قلبى به خدا

مربى و معلم به منزله پدر
در دیـن اسـلام عـلاوه  بـر این کـه به حفظ 
جایگاه پدر بسـیار اشاره شـده و احترام پدر را 
از واجب ترین امور دانسـته در برخى از روایات 
نیـز توصیه کـرده علاوه بـر پـدر واقعى خود 
به پـدرى که ما را پـرورش داده اسـت (مربى) 
و پـدرى که به ما آمـوزش داده اسـت (معلّم) 
نیز باید احتـرام بگذاریم.» همچنین در برخى 
روایـات، احتـرام به  بـرادر بزرگ تر نیز توصیه 
شـده و او را به منزله  جانشین پدر شمرده اند.

احسان به پدر و مادر
در آیـات بسـیارى از قـرآن مجیـد، فرزندان 
بـه احسـان و نیکى کردن بـه پدر و مـادر امر 
شـده اند کـه از آن جمله: آیه 83 سـوره بقره، 
آیه 36 سـوره نسـاء، آیه 151 سـوره انعام، آیه 
23 سـوره إسـراء، آیه 15 سـوره أحقاف و آیه 
8 سـوره عنکبـوت. دراین باره، یکـى از یاران 
امـام صـادق علیه السـلام از معناى احسـان 
در آیـه 83 سـوره بقره پرسـید. آن حضرت 
فرمـود: «یعنـى بـا آنـان بـه طور شایسـته 
رفتـار کنـى و پیـش از آنکـه مجبور شـوند 
چیزى از تو بخواهند، تو نیازشـان را بـرآورده 
سـازى، اگر چـه از نظـر مال بى نیاز باشـند».

سپر آتش
خدمـت بـه پـدر و مـادر، از وظایـف دینى و 
اخلاقى ماسـت. این امر، علاوه بـر پاداش هاى 
آخرتى، در سرنوشـت مادى و خوشبختى ها و 
موفقیت هاى زندگى دنیایى ما بسـیار اثرگذار 
اسـت. این وظیفـه در زمـان ضعـف و پیرى 
آنان، اهمیـت بیشـترى دارد. در روایتى آمده 
اسـت: مردى از یـاران امـام صـادق (ع) به آن 
حضرت گفـت: پدر من بسـیار کهن سـال و 
ناتوان اسـت،باید کارهـاى او را من انجام دهم و 
نمى تواند راه برود، بنابراین من  مجبور هسـتم 
او را بر دوش بگیرم. حضرت فرمود: «خداوند به 
تو پاداش زیـادى در این دنیـا و آخرت خواهد 
داد و همیـن کمک به پدر همچون سـپرى تو 
را از  آتـش قیامـت محافظـت خواهـد کرد».
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ناخـدا صمـدى متولد یکـى از روسـتاهاى اسـتان اردبیل اسـت. او بـا افتخار 
مى گوید: « سـال 1318 در روسـتاى کلخوران اردبیل به دنیا آمدم. ما 6 برادر 
و یک خواهر بودیم و من کوچکترین عضو خانواده ام بودم. مدرسـه روسـتا تا 
کلاس چهـارم را داشـت، براى همین وقتـى کلاس پنجم رفتم ناچار در یکى 
از مدارس شـهر اردبیل ثبت نام کردم.» ناخدا از خاطرات تحصیل در مدرسـه 
روسـتا مـى گویـد: « خیلى از بچه هاى روسـتا وقتـى کلاس چهـارم را تمام 
مى کردنـد چـون بایـد بـراى ادامه تحصیل به شـهر مى رفتند مجبـور بودند 
تـرك تحصیـل کنند. من و یکى از پسـرعموهایم که با هم دوسـت بودیم در 
مدرسـه شـهر ثبت نام کردیم. فاصله روسـتا تا مدرسـه 3/5 تا 4 کیلومترى 
مى شـد. ما مجبور بودیم هر روز این مسـیر را طى کنیم تا به مدرسـه برسیم. 
هیچ وقت یادم نمى رود زمسـتان که مى شـد برف سـنگینى مى بارید و ما 
بایـد این مسـیر را در حالى که پاهایمان تا زانـو در برف بود راه مى رفتیم تا به 
مدرسـه برسـیم.» سـختى هاى راه مدرسه تنها به برف و سرما ختم نمى شد. 
ناخـدا حـرف هایـش را ادامـه مـى دهـد: «بـرف و سـرما یک طـرف و حمله 
گـرگ ها هم مشـکلى بـود که اغلب من و پسـرعمویم داشـتیم. هربار وقتى 
گرگى مى دیدیم سـر و صدا مى کردیم تا سـگ ها و بزرگترها به کمک مان 
مـى آمدنـد. با همه سـختى ها بالاخره توانسـتم کلاس پنجـم را تمام کنم.»

ناخـدا بـا افتخـار مـى گویـد کـه پشـتیبانى کل مـردم بخصـوص مردم 
خرمشـهر بـا نیروهـاى نظامـى باعـث شـد تـا صـدام نتواند خرمشـهر را 
بگیـرد. او مـى گویـد: « آن روزها صدام گفته بود که یک روزه خرمشـهر را 
مى گیرد و 3 روزه خوزسـتان را از ایران جدا مى کند و در مدت یک هفته 
رادیـوى عـراق در میـدان آزادى بـه صـدا درمـى آیـد. صدام نمى دانسـت 
کـه مـردم ایـران ملتى غیور و شـجاع هسـتند. تـکاوران نیـروى دریایى 
بـا کمـک مدافعیـن خرمشـهر ایـن نقشـه صـدام را نقش بـر آب 
کردنـد. آنهـا 34 روز در برابـر دشـمن ایسـتادند و جنگیدنـد امـا 
اجـازه ندادنـد یـک وجـب از خاك خرمشـهر به دسـت دشـمن 
بیافتـد.» ناخـدا صمـدى از روزى کـه بـه همـراه گردانـش براى 
دفـاع از خرمشـهر رفتنـد مـى گویـد: «31 شـهریور ماه بـا 700 
نفـر و 112 ماشـین مجهز سـاعت 12 شـب از بوشـهر به سـمت 
خرمشـهر حرکت کردیم. صبح اول مهرماه و دومین روز از جنگ به 
خرمشـهر رسـیدیم و در نقاط مختلف خرمشهر پخش شدیم، ساعت 
11/5 شـب به شـلمچه رسـیدیم به کمک مدافعین خرمشـهر سـاعت 5 
عصـر روز 4 مهرماه توانسـتیم شـلمچه ایـران را از دسـت عراقى ها نجات 
دهیـم و شـلمچه عـراق را هـم تصرف کنیـم. در ایـن عملیـات 21 نفر از 
عراقـى هـا را هـم بـه اسـارت گرفتیم.» فرمانـده دلیر تـکاوران از رشـادت 
همـه مـردم در جنـگ مـى گویـد: « در عملیات آزاد سـازى خرمشـهر ما 
یـک گروهـان حدودا 200 نفـره از تکاوران بودیم کـه با کمک نیروهاى 
مدافع خرمشـهر مانند سـپاه و بسـیج و شـهربانى و هوانیروز 
توانسـتیم پیـروز شـویم. معتقـدم اگر پشـتیبانى همه 
مردم نبود خرمشـهر را نمى شـد آزاد کرد. پیروزى 
جنگ نتیجه ایسـتادگى و شـجاعت همـه بود.»

ناخـدا صمـدى دبیرسـتان را در تهـران درس خوانـده اسـت. او مى گوید: 
«بـرادران بزرگتـرم تهران بودند به همین دلیل خانواده ام با ادامه تحصیلم 
در تهـران مخالفـت نکردنـد. دوره دبیرسـتان را کـه تمام کـردم تصمیم 
گرفتـم سـربازى بـروم. سـال 1337 بـود کـه به عنـوان سـرباز وظیفه با 
درجه سـتوان 3 به سربازى رفتم. شهریور سـال 1339 در کنکور دانشگاه 
افسـرى قبـول شـدم و پس از پایـان تحصیلاتـم سـال 1354 از بین 86 
نفـر داوطلـب وارد نیـروى دریایى منجیل شـدم. بعد از اینکـه دوره عالى 
را گذرانـدم بـه بوشـهر منتقل شـدم و فرماندهى گـردان نیـروى دریایى 
بوشـهر را برعهـده گرفتـم.» ناخدا صمـدى کمى قبل از حملـه صدام به 
ایـران تقاضـاى بازنشسـتگى کرده بـود او وقتى شـنید دشـمن به خاك 
کشورش حمله کرده با وجودیکه با بازنشستگى اش موافقت کرده بودند، 
مانـد تـا از کشـورش دفاع کند. ناخـدا مى گوید: «وقتى شـنیدم صدام به 
خرمشـهر حمله کرده اسـت به فرمانده ام که گفت تسـویه حسابت روى 
میـز من اسـت مـى روى یا مى مانى؟ گفتـم: من 20 سـال درس خواندم 
و تـلاش کـردم تا از کشـورم دفاع کنم. براى تحصیل من پول خرج شـده 
و حـالا کـه کشـورم بـه مـن نیـاز دارد نمـى توانم بـروم پس مـى مانم.»

روزهاى سخت تحصیل

طرح صدام شکست خورد

قبولى در دانشکده افسرى

خاطره بازی

خاطرات نوجوانى و جوانى ناخدا صمدى
 فرمانده تکاوران نیروى دریایى ارتش

پشتیبانى مردم 
باعث پیروزى شد

معصومه ماه پیکر 

در طــول 8 ســال جنگ تحمیلــى فرمانده هان 
ــز  ــت آمی ــراى موفقی ــى در اج ــش مهم نق
ــر  ــن دلی ــادت ای ــتند. رش ــا داش ــات ه عملی
مــردان باعــث شــد تــا حتــى یــک وجــب از 
خــاك کشــورمان بــه دســت دشــمن نیافتد. 
« ناخدا هوشــنگ صمــدى» فرمانده تــکاوران 
ــن  ــى از ای ــم یک ــش ه ــى ارت ــروى دریای نی
افــراد اســت. او در روزهایــى کــه مى خواســت 
از ارتــش تســویه کنــد وقتــى فهمید دشــمن 
ــت  ــرده اس ــه ک ــان حمل ــن عزیزم ــه میه ب
مانــد تــا از کشــورش دفاع کنــد. در گــزارش 
از خاطــرات نوجوانــى  ناخــدا  پیــش رو 
و روزهــاى جنــگ برایمــان مــى گویــد.

١٣

پشتیبانى مردم 
باعث 

١٢
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١٥ ١٤

داستان مصور

تصویرگر: علیرضا باقرى 

را هم همین جا بخوانیم  یه کمى استراحت کنیم و نماز به نظر من هم بد نیست

نماز اول وقت هم ثوابتنبلى نکن دیگه 
 بیشترى داره و هم لذت بیشترى!
 تازه کلى هم سفارش شده 

براى نماز اول وقت  

خدا را صد هزار مرتبه شکر دست 

م ، با اطلاعاتى که داریم 
پر برمى گردی

قطعا عملیات موفقى خواهیم داشت.

به نظر من یه آبى

 به سر و صورتمان بزنیم و با یه 

استراحت کوتاه  ادامه بدیم 

نماز را بریم تو سنگر

 خودمان بخونیم 

شکر
رتبه 

ر م
د هزا

ا را ص
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ب ز

ه آ
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حسن جان 

چرا رفتى اون ور جاده ؟

اونجا که همش سنگلاخ 

و تیغه

داستان مصورداستان مصور
درسته 

ولى خیلى خسته شدیم 

من که واقعا دیگه پاهام ناى 

رفتن ندارند، انقدر کف پاهام 

داغ شده که نمى تونم پاهام را 

زمین بگذارم.

ف 
ه اون طر

 مگ
چرا

ه؟
ش چی

ایراد

ماز 
ها ن

ى چمن 
 رو

مانجا
ه

م یه 
جا ه

و همون
ونیم 

ى خ
م

م ؟
 زنی

ى مى
چرت

برگرفته از خاطرات سردار شهید حسن باقرى

درسته اونجا سرسبزه ولى اونجا زمین 

کشاورزیه، قطعا صاحب داره و ما هم که ازش 

اجازه نگرفتیم ، شاید صاحبش راضى نباشه!

به نظرم این طرف بخونیم خیلى بهتره.

توکل به خدا.

شما هم بیا همین طرف

به نظرم اینطرف نماز بخونیم 

بهتره 
یه جاى هموار هم هست 

به شرعیات و اصول دین مى داد. شهید باقرى اهمیت بسیار زیادى 
لحظه اى غفلت نمى کرد.او حتى در سخت ترین شرایط هم 

ق باتوست
واقعا ح

ببین وسط این جاده تو خاك 

عراق، آب به این زلالى و خنکى

ش به
معلومه خدا حواس

 ما هست

تنهام نگذاشته.همیشه حس کردم تو شرایط سخت مواظب بنده هاش است و این را من دقیقا همینطوره خدا هر لحظه 
معصومه ماه پیکر 
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١٧ ١٦

خاطرات فهیمه افتخارنژاد 
از مراسم اعتکاف

سفرنامه نوجوان

معصومه ماه پیکر 

عطر دلنواز 
اعتکاف

 مـاه رجـب مـاه بزرگـى اسـت. 
 ماهـى کـه در آن مراسـم اعتـکاف  
  برگـزار مـى شـود. معتــکفین از روز 
  ســیزدهم تـا پانــزدهم رجــب با  
  حضـور در مسـاجد از زرق و بـرق دنیا 
  دل کنـده و بـه راز و نیـاز بـا خـداى 
  خـود مشـغول مـى شـوند. اعتکاف 
  بـراى نوجوانانى کـه اولین بـار در این 
  مراسم معنوى شـرکت مى کنند حال 
  و هـواى دیگـرى دارد. حسـى کـه به 
  قـول نوجوانان معتکف تا تجربه نکنى 
  نمـى توانـى آن را درك کنـى. فهیمـه 
  افتخارنـژاد یکـى از دانـش آموزانـى 
  اسـت که سـه سـال قبل در مراسـم 
  اعتـکاف شـرکت کـرد . گـزارش زیر 
 خاطـرات ایـن نوجوان از حـس و حال 
 حضورش در این مراسـم معنوى است.

ميهمان خدا 
ــده  ــروع ش ــازه ش ــب ت ــاه رج م
ــه  ــق برنام ــروب طب ــود. آن روز غ ب
همیشــگى بــا مامــان و نعیمــه 
خواهــر کوچکتــرم حاضــر شــدم تا 
بــراى نمــاز جماعــت مســجد برویم. 
تــوى مســجد صحبــت از اعتــکاف 
ــم  ــاره مراس ــم درب ــلا ه ــود. قب ب
ــودم.  ــنیده ب ــى ش ــکاف خیل اعت
ــم  ــن مراس ــتم در ای ــت داش دوس
ــه  ــاز ب ــد از نم ــم. بع ــرکت کن ش
خانــه کــه آمدیــم بــا مامــان درباره 
ــراى مراســم اعتــکاف  ــام ب ثبــت ن
صحبــت کــردم. مامــان هــم موافق 
ــا مــرا هــم همــراه خــودش  ــود ت ب
بــراى شــرکت در مراســم اعتــکاف 
ببــرد. نعیمــه وقتــى فهمیــد قــرار 
ــرار  ــم اص ــکاف بروی ــا اعت ــت م اس
ــا مــا بیایــد. قــرار شــد  کــرد تــا ب
ــت  ــه ثب ــک خان ــجد نزدی در مس
نــام کنیــم تــا اگــر بابــا یــا مامــان 
ــان  ــه دیدنم ــتند ب ــزرگ خواس ب
ــد مشــکلى نداشــته باشــند.  بیاین
ــان  ــم مام ــا مدرســه بودی وقتــى م
بــراى ثبــت نــام بــه مســجد محــل 
ــد  ــجد گفتن ــئولاى مس ــت. مس رف
ــال  ــر از 10 س ــاى کمت ــه ه ــه بچ ک
را ثبــت نــام نمــى کننــد. نعیمــه 9 
ســال داشــت و چــون مامــان قــول 
ــکاف  ــراى اعت ــم ب ــود او را ه داده ب
ــجد  ــدیم در مس ــور ش ــرد، مجب بب
ــر  ــى دورت ــه کم ــام (ع) ک دوازده ام
از خانــه مــان بــود ثبــت نــام کنیم.

اعتکاف یعنی نزدیک شدن به خدا

حس خوب دعا خواندن

پتو، بالش و لباس ها و وسـایل شـخصى ام که در 3 روز حضورم در مسـجد لازم مى شـد 
را گوشـه اتاق گذاشـتم. کتابهاى درسـى ام را هم همراهم برداشـته بودم. فصـل درس و 
مدرسـه بود و چون نمى خواسـتم از دیگر بچه هاى کلاس عقب بمانـم پس کتاب هایم را 
هم همراهم برداشـتم تا در مدت حضورم در مراسـم اعتکاف درس هایـم را هم مرور کنم. 
بابا ما را با ماشـین مسـجد بـرد. اولین بار بود که در مراسـم اعتکاف شـرکت مـى کردم. 
دیـدن آن همه معتکلف که آمده بودند تـا در این 3 روز با خداى خـود راز و نیاز کنند حال 
و هواى دلنشـینى به مسـجد داده بود. خانم هاى پیر و جوان در کنـار دختران نوجوان هر 
کـدام گوشـه اى را انتخاب کرده و نشسـته بودنـد. از همان ابتدا حس غریبـى پیدا کرده 
بودم. از اینکه قرار بود در این 3 روز میهمان خدا باشـیم و به خدا نزدیکتر شـویم خوشحال 
بودم. وسـایلم را که گوشـه اى گذاشتم. با خانمى که کنارم نشسـته بود مشغول خواندن 
دعاى توسـل شـدم. شـوق حضور در مراسـم اعتکاف در شـب اول خواب را از چشـمانم 
ربـوده بود. تا سـحر بیدار ماندم و قـرآن خواندم. سـحربعضى از خانم هاى معتکف وقتى 
فهمیدنـد نعیمـه هم مى خواهـد روزه بگیـرد، به او گفتنـد روزه گرفتن براى تو سـخت 

اسـت روزه کله گنجشـگى بگیر اما نعیمـه همـه 3 روز را مانند بقیـه روزه گرفت.

صبح سـیزدهم رجب و اولین روز اعتکاف خانم سـخنرانى مسـجد آمد و براى مـا درباره 
اعتـکاف حـرف زد. قبل از نماز ظهر هم به همراه  پیشـنماز مسـجد نماز قضـا خواندیم. 
بعـد از نمـاز ظهر و عصر هم مراسـم قرآن خوانى داشـتیم. خیلى خوب بـود با وجودیکه 
چنـد نفـرى از دخترها همسـن و سـال من بودنـد اما نمـى دانم چه چیز باعث مى شـد 
کـه غیر از نمـاز و دعا و بحث هـاى دینى هیچ حرف دیگـرى با هم نمى زدیـم، نمى دانم 
شـاید از تاثیر حس نزدیک شـدن به خدا بود یا فضاى معنوى مسـجد. همیشه در برنامه 
هـاى تلویزیونى مى دیدم کـه افراد معتکلف از حال و هـواى اعتکاف مى گفتند، اینکه تا 
معتکف نشـوى نمى توانى حس خوب این فضاى معنوى را درك کنى. حـالا باور مى کردم 
کـه چه حس شـیرینى بـود. قبل از افطـار هم خانمـى آمد و درباره مسـائل احـکام با ما 
صحبـت کرد. شـب بعد از افطار چـون اولین بار بـود که من و نعیمه اعتـکاف آمده بودیم 
بابـا بـه همراه مامـان بـزرگ و بابا بزرگ به دیـدن ما آمدنـد. کلى خوراکى خریـده بودند 
کـه بعدا با بچه هاى مسـجد خوردیم. برنامـه روز دوم هم مثل روز اول بود. در روز سـوم اما 
صبـح دعاى ام داود(ع) و دعاى مخصـوص این روز را خواندیم. عصر بعد از افطار بابابزرگ با 
دسـته گل قشنگى جلوى مسـجد ایسـتاده بود تا ما را به خانه ببرد. سوار ماشین شدیم 

نمـى دانم چـرا دلم گرفتـه بود شـاید چون قـرار بود مهمانـى خدا را تـرك کنم.   نمـى دانم چـرا دلم گرفتـه بود شـاید چون قـرار بود مهمانـى خدا را تـرك کنم.   
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هنرمند

خیلى از عروسک هاى تلویزیون را دوست دارم مثل 
عروسک هاى مجموعه «خونه مادربزرگه»، «مدرسه موش ها»، 
«سنجد»، «کلاه قرمزى و دوستان» و ... هاپوکومار در خونه 
مادربزرگه، پسرخاله در کلاه قرمزى.

محـمد بحـرانى از عروسک هاى معروف تر از خودش براى شما مى گوید

 «جناب  خان» مثل فرزندم است

عروسک هاى مجموعه «خونه مادربزرگه»، «مدرسه موش ها»، 

شـاید  بیشـتر شـما محمـد بحرانـى  را نشناسـید ولـى قطعا همه شـما با عروسـک جناب خـان آشـنا هسـتید،   (صدا پیشـه)  یا 
همـان کسـى کـه بـه جـاى جنـاب خان حـرف مـى زند همـان محمـد بحرانـى اسـت ،جنـاب خـان بـا برنامـه خندوانـه  در مدت 
کوتاهـى  عروسـک محبـوب   بیشـتر ما ایرانى ها  شـد. به همیـن بهانه بـراى ویژه نامه آخر سـال  سـراغ محمد بحرانى  صداپیشـه، 
عروسـک گردان، بازیگـر، شـاعر و مجـرى  حـوزه نوجـوان  رفتیـم و با او بـه گفت و گو نشسـتیم ، او به مـا از عروسـک هاى محبوبش 
و دوران نوجوانـى و جوانیـش تعریـف کـرد، بـا مـا همراه شـوید تـا در مورد عروسـک گردانى و شـخصیت جناب خان آشـنا شـوید.

رضا پولادى

چگونـه مى توانیـد نقش چندین عروسـک را 
بـازى کنید؟ آیـا آقاى همسـاده، ببعى، جناب 
خـان و ... بـا هـم تداخـل پیـدا نمى کننـد؟
 ما ارتباط عمیقى با عروسـک ها برقرار مى کنیم 
اما بـه هر حال این هنر ماسـت و باید یاد بگیریم 
کـه عروسـک ها را در ذهن مـان از هم جدا کنیم 
و  نحـوه صحبت کردن  و شـخصیت هر کـدام را 
به شـکلى جداگانه در ذهنمان نگهـدارى کنیم. 

آیا کارهاى عروسکى دیگر را  هم دنبال مى کنید؟ 
کـدام عروسـک براى شـما محبوب تر اسـت؟
خیلى از عروسـک هاى ایرانى را که در تلویزیون 
بودنـد دوسـت داشـتم مثـل عروسـک هاى 
مجموعه «خونـه مادربزرگه» ، «مدرسـه موش ها»، 
«سـنجد»، «کلاه قرمزى و دوستان» و  هاپوکومار 
در خونـه مادربزرگـه، پسـرخاله در کلاه قرمزى 

محبوب ترین عروسـک هایم هسـتند.

کمى براى ما از دوران نوجوانى خودتان بگویید؟
در زمان نوجوانى امکانات بسـیار محـدود بود، 
در آن زمان دسترسـى به انیمیشن و فیلم مثل 
الان سـاده نبود. زمان ما برنامه هـا   محدود  به 
تلویزیـون بود، ولى بـا همه اینها مـن از همان 
نوجوانـى فهمیده بـودم که باید در آینـده وارد  
ایـن کار شـوم،  بنابرایـن تمـام برنامه ریـزى و 

تلاشـم را در این حـوزه کردم.  
زمانـى که مدرسـه مـى رفتم جزو گـروه تئاتر 
مدرسـه بودم و حتى یادم اسـت دو تا کار تئاتر 

را هم خـودم کارگردانى کردم.

توصیه شـما بـه نوجوانان علاقه منـد به حوزه 
بازیگرى و کارگردانى چیست؟

به نظر من هر کسـى اگر به مسـیرى که عشـق 
و علاقـه دارد برود قطعا موفق خواهد شـد البته 
باید تلاش کند و از شکسـت هـا و محدودیت ها 
خسـته نشـود، من توصیه مى کنم نه تنها براى 
ایـن کار بلکه بـراى هر کارى پشـتکار و توکل به 

خدا رمز موفقیت اسـت.

بـراى مـا تعریـف کنیـد کـه چـه طـور بـه 
حـوزه بازیگرى و صداپیشـگى وارد شـدید؟
من از دوران نوجوانى علاقه بسـیارى به  بازیگرى 
داشـتم، به همین دلیل در کنـار درس و تحصیل  
در اوقـات فراغتم تمریـن بازیگرى مى کـردم، از 
این که صداى شـخصیت هاى کارتونـى را بتوانم 
دربیـاورم لذت مى بردم و همیشـه در خیال خود 
شـخصیت هایى را خلـق مى کـردم و از زبان آنها  
حرف مى زدم. همین امر باعث شـد در دانشـگاه 
رشـته کارگردانـى  را انتخـاب کنـم. در همـان 
دوره تحصیـل در دانشـگاه  چنـد کار کوتـاه در 
حـوزه کـودك و نوجـوان  با هدف آمـوزش  براى 
شـبکه دو سـاختم، اما  بعدها  بـه خاطر علاقه ام 
وارد دنیاى عروسـک ها و صداپیشـگى شـدم.

 ظاهرا شـما خانوادگى به حـوزه  نوجوان علاقه 
دارید به ویژه همسـر شـما هم عروسک گردان 
هسـتند و در سـاخت بسـیارى از برنامـه ها 
بـه شـما کمک مـى کنـد. آیا تـا به حـال به 
سـاخت یک پـروژه خانوادگى فکـر کرده اید؟
 من و  همسـرم هـر دو  در همیـن زمینه درس 
خوانـده ایم. ما کارهاى مشـترك زیـادي داریم  
کـه یکـى از موفـق ترینشـان«کلاه قرمزى» 
هسـت که او عروسـک گردان عروسک «دیبى» 
و مـن هـم در آن مجموعـه صداپیشـه بـودم.
در مـورد پـروژه خانوادگـى هـم بایـد بگویم 
کـه یـک کار عروسـکى را سـال ها پیـش بـا 
نـام «اسـتاد همه چـى دون» بـا هم داشـتیم. 

همـه  از  بیشـتر  را  کـدام عروسـک هایتان 
دوسـت دارید، بـدون تعارف بـراى ما بگویید؟
راسـتش  مـن تمام عروسـک هـاى ایرانـى ، چه 
آنهایـى را که خـودم عروسـک گردانى کـردم و 
چه کارهاى دیگـر را دوسـت دارم، منتهى جناب 
خان بـراى من چیز دیگرى اسـت. او مثل فرزندم 
مـى ماند، بعضـى وقت هـا حرف هایى کـه جناب 
خـان مـى زنـد دقیقا حرف هـاى خودم هسـت، 
شـخصیت مـن و جنـاب خـان  بـه هم بسـیار 
نزدیک اسـت ولـى در مورد عروسـک هاى دیگر 
به ناچار باید شـخصیت آنها را صداپیشـگى کنم.

بـه نظر مـن جنـاب خـان رمز 
موفقیتش صداقت و شجاعتش 
اسـت، جــناب خـان ماننـد 
عروسـک هـاى دیگـر خیلى 
ظاهـر  عجیبـى نـدارد، انـگار 
یکـى از خـود مـا اسـت کـه 
فقط شـکل و جنـس متفاوتى 
دارد، جنـاب خـان هم غمگین 
مـى شــود و هم خوشــحال 
و هـم عصبانـى، جنـاب خـان  
تمـام تلاشـش را مـى کنـد تا 
بـا همـه ارتبـاط برقـرار کنـد 
و بـا حـرف هایـش دل کسـى 
را نکشـند، جنـاب خـان تمام 
مردم را دوسـت دارد. البته  این 
عروسک راه  خـنداندن مردم 
را خـوب بلـد اسـت و از اینکه 
روى  لبخنـد  مـردم  مى بینـد 
لبانشـان هسـت؛ لذت مى برد. 
جناب خـان را فقط کـودکان و 
نوجوانـان دوسـت ندارند بلکه 
بزرگترهـا هم دوسـتش دارند.

چرا جناب خان 
نسبت به سایر 

عروسک ها محبوبیت 
بسیار بالایى بین 

مردم دارد؟

١٩ ١٨
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خواجه نصیر الدین  طوسـى در یازدهم جمادى الاول سال 597 
هجـرى قمـرى در طوس بـه دنیا آمد. ابتـدا نامـش را  «محمد»  
گذاشـتند. پدرش از دانشـمندان  شـهر قم بود که در علوم اسـلامى 
یکـى  از بـزرگان  روزگار خـود بـه شـمار مى  رفت. محمّـد بعدها به  
لقـب هـاى بسـیارى چـون   « ابوجعفـر»، «نصیرالدیـن»، «محقق 
طوسـى»، «اسـتاد البشـر» و «خواجـه» شـهرت یافت.کودکـى و 
نوجوانى  نصیر الدین طوسـى در شـهر طوس گذشـت. او در دوران 
کودکـى و نوجوانـى پـس از خواندن و نوشـتن، قرائت قـرآن، قواعد 
زبـان عربـى و فارسـى، معانى و بیان و حدیـث را نزد پـدر بزرگوار و 
دانشـمند خـودش آموخـت. مـادرش او را در خواندن قـرآن و متون 
فارسـى یـارى مى کـرد. پـس از آن بـه توصیـه پـدر، نـزد دایى اش 
« نورالدین على بن محمد شـیعى»، که از اندیشـمندان مشـهور در 

یکـى از اقدامـات مهـم خواجـه نصیرالدیـن  طوسـى  سـاخت  ریاضیـات، حکمـت و منطق بـود، رفت تا  آن علـوم را بیاموزد.  
رصدخانـه  در سـال  657هجـرى  اسـت.  خواجـه نصیـر قبـل  
از افتتـاح  رسـمى  رصدخانـه از دنیـا رفـت و فرزنـد بزرگـش، 
مسـئولیت  اداره  ایـن  بنـاى  عظیم  را به عهده گرفـت و کار پدر را 
به نتیجه رسـاند. بنیاد بین المللى  ستاره شناسـى ، نام جدید   این  
رصدخانه  اسـت . بسـیارى از دانشـمندان بزرگ ایرانى و خارجى 
پیشـرفت علـم نجـوم و سـتاره شناسـى را مدیون سـاخت این 
رصدخانـه در مراغـه مى دانند و حتى برخـى این رصدخانه را به 
عنوان نخسـتین رصدخانه سـتاره شناسـى جهان  نام مى برند. 
البتـه خواجـه نصیـر عـلاوه بر علم سـتاره شناسـى در توسـعه 
و پیشـرفت علـم ریاضـى و منطـق در ایـران نیـز نقش داشـت.

خواجه نصیرالدین  در ریاضیات، پزشکى، هندسه، نجوم، فلسفه، فقه 
و حدیـث بسـیار مهارت یافـت. پس از حمله مغـول به ایـران او وارد 
دربارحکومـت هلاکو خان شـد وعلـم و دانش خود را گسـترش داد. 
او همچنیـن در ایـن دوره از نفـوذ سیاسـى زیادى نیز برخوردار شـد 
و در همیـن زمـان کتابخانه اى تاسـیس کرد و بـراى علوم مختلف، 
مـدارس و دانشـکده هایـى را فراهم کـرد و براى دانشـجویان حقوق 
و مزایـاى مشـخصى معیـن کرد تا علم آمـوزى را گسـترش دهد. به 

همیـن دلیل، عالمان و دانشـمندان زیـادى به ایـن مراکز آمدند.

مرورى بر زندگى  دانشمند بزرگ ایرانى 
خواجه نصیر الدین  طوسى

دوران کودکى

مقام علمى خواجه

رصدخانه مراغه 

خواجـه نصیـر اهمیـت زیادى بـه اخـلاق و ایمـان  مـى داد . او اعتقاد 
داشـت کـه اگر جامعـه اى قرار اسـت اصلاح شـود باید اول اخـلاق در 
آن اصـلاح شـود.  او فکـر و قلبى سـالم و  پاك داشـت. کتـاب اخلاق 
ناصرى خواجه نصیر، الگوى بسیارى از مسلمانان و غیرمسلمانان است. 
هر کسـى در ایران و هند و عثمانى اگر مى خواسـت چیزى در زمینه 
اخلاق بنویسـد، از کتاب  اخلاق ناصـرى او  الگوبردارى مى کرد.خواجه 

نصیرالدین طوسـى  برخى از علوم را نزد  عطار نیشـابورى آموخت.

شـخصیت والاى خواجـه نصیـر و دانش عجیب او، قرن هاسـت صاحب اخلاق ناصرى
کـه  باعـث حیرت و شـگفتى تمـام دانشـمندان جهان اسـت.. 
خواجـه نصیرالدیـن طوسـى همچنیـن 800 کتـاب و رسـاله 
درریاضیـات، نجوم، فلسـفه و مسـایل اجتماعى نوشـته اسـت.

یکـى از دانشـمندان  بزرگ آلمانــى دربـاره خواجه نصیر گفته 
اسـت: «مشـهورترین عالم و دانشـمند  قرن هفتم هجرى، بدون 
شـک خواجـه نصیرالدین طوسـى اسـت.»خواجه نصیـر الدین 
طوسـى،  سـرانجام پـس از عمـرى  تـلاش در علم و دانـش  در 
هجدهـم ذى  القعـده 673 هجـرى قمرى در بغـداد از دنیا رفت.

این نابغه جهانى

علـومعالم 
گرد آورى: مرجان خسروى 
erfanvahekmat.com
طرح:  علیرضا باقرى

حکايت ها

٢١ ٢٠

در ایران، روز پنجم اسفند، به بزرگداشت مقام علمى این بزرگمرد 
اختصاص دارد و به نام «روز مهندس» گرامى داشته مى شود

شماره   176 اسفند ماه سال 1398شماره   176 اسفند ماه سال 1398



٢٣ ٢٢

يار مهربان

چاپ اولین نوشته در دبیرستان
رحمان دوسـت حرف هایش را ادامه مى دهـد و از دعواهاى کودکى 
مى گویـد: «آن زمـان در بین بچه ها بـراى خود بزرگى مـى کردم. 
اغلـب با هم جمع مى شـدیم و مى رفتیم با بچـه هاى محله دیگر 
دعـوا، کتـک مى خوردیم و کتک مى زدیم بعد هم پشـت سـر آن 
دعـوا، آشـتى بـود و آن بچه ها هم بـه جمع ما اضافه مى شـدند و 
با هم بـازى مى کردیم.» مـادرش مثنوى را تا حدودى مى دانسـت. 
شـاعر محبـوب کتاب هاى درسـى مى گویـد: « اولین شـعرهایى 
که حفظ مـى کردم شـعرهاى مثنوى بـود. مادرم نیمچـه صدایى 
داشـت و اغلب شـعرهاى مثنـوى را که در خانه پدر یـاد گرفته بود 
زمزمـه مـى کرد. هربـار که مادر شـعر مـى خواند من در سـکوت 
گـوش مـى دادم.» دوره سـه سـال اول دبیرسـتان را در مدرسـه 
ابن سـینا درس خوانده و سـه سـاله دوم دبیرسـتان را در مدرسـه 
امیرکبیـر. رحمان دوسـت مى گوید: « مدرسـه امیرکبیر کتابخانه 
نداشـت به هـر درى زدم تا توانسـتم یکـى از اتاق هاى مدرسـه را 
کتابخانه کنم. اولین بار نوشـته هایم وقتى دبیرستانى بودم در یک 
مجلـه محلى چاپ شـد و این انگیزه اى شـد براى ادامه نوشـتن.»

 لباس عیدى که اندازه نشده
یـادآورى خاطـرات نـوروز لبخنـد را بر لـب هاى رحمان دوسـت 
مى نشـاند. وقتـى از او مـى خواهیـم از خاطـرات نـوروز دوران 
نوجوانـى اش تعریف کنـد، مى گوید: «آن زمان اسـفند مـاه به ماه 
بچه کشـان معـروف بود. بچـه هـاى آن دوران پا به پـاى بزرگترها 
در خانـه تکانـى عید کمـک مـى کردند. از شسـتن فـرش ها در 
کوچـه تا تمیز کـردن دیوارها همـه کارى را انجام مـى دادیم به این 
امید که عید شـود و شـیر شـیره اى بخوریم. شیر شـیره خوراك 
خـاص همدانى ها بـود. به این شـکل که خوشـه هاى انگـور را در 
خمره هاى گلى ریخته و رویشـان سـرکه مى ریختنـد و زیر خاك 
دفـن مى کردند تا براى عید برسـد. عید از زیر خـاك درمى آوردند، 
خـوراك ترشـى بود کـه دیدنش هـم لذت بخـش بـود.» رحمان 
دوسـت حـرف هایـش را ادامه مـى دهـد: «پدر و مادرها همیشـه 
لباس هاى گشـادى را براى ما مى خریدند تا چند سـالى بپوشـیم 
ولـى اغلب شـیطنت هـا و توپ بـازى در کوچـه و خیابـان باعث 
مـى شـد تا لباس هـا خیلـى زودتـر از اندازه شـدن پاره شـوند.»

آتنا آهنگرى

دوران نــوروز بــراى بچــه هــاى قدیمــى یــادآور تکالیــف تمــام 
نشــدنى عیــد اســت. رحمــان دوســت از آن روزهــا مــى گویــد: 
«مشــق هــاى عیــد آن زمــان تمامى نداشــت. همیشــه دو تا ســه 
دفتــر پــر مشــق مــى نوشــتیم، بچــه هــاى آن زمــان امــا راه فرار 
از تکالیــف نــوروز را هــم یــاد گرفتــه بودنــد و بــا کلــک زدن و 
نشــان دادن تکالیــف یکدیگــر بــه معلــم از مشــق هــاى عیــد 
فــرار مــى کردنــد.» او در ادامــه بــه خاطــره فرامــوش نشــدنى 
کــه از نــوروز دارد اشــاره مــى کنــد و مــى افزایــد: « یــک روز 
عیــد بــه دیــدن خالــه ام رفتیــم. خالــه از آنهایــى بود کــه عیدى 
خوبــى بــه بچه هــا مــى داد. بــراى همــه مــان شیرشــیره آوردند 
ــورده  ــت نخ ــدرم دس ــهم پ ــوردم. س ــودم را خ ــهم خ ــن س م
مانــده بــود، موقــع خداحافظــى خوشــه انگــور ســهم پــدر را در 
جیبــم گذاشــتم تــا ســرفرصت بخــورم. وقتى داشــتیم بــه خانه 
برمى گشــتیم گارى نفتــى را در کوچــه اى باریــک دیدیــم، بــه 
دنبــال آن صــداى نفتــى کــه: آى کنــار برویــد نفتى نشــوید. من 
خــودم را تــا جایــى کــه امــکان داشــت بــه دیــوار چســباندم. 
خلاصــه گارى بــه مــن خــورد و مــن زمیــن خــوردم. هــم شــیر 
ــى  ــف شــد و کل ــم لباســم کثی شــیره ام را از دســت دادم و ه
حــرف هــم از خانــواده ام براى برداشــتن خوشــه انگور شــنیدم.»

مشق هاى تمام نشدنى نوروز

مصطفــى رحمــان دوســت را بیشــتر 
ــعرهایش را در  ــید و ش ــى شناس ــما م ش
ــد.  ــده ای ــان خوان ــى ت ــاى درس ــاب ه کت
ــان  ــودکان و نوجوان ــوب ک ــاعر محب ش
خاطــرات بســیارى از دوران کودکــى و 
نوجوانــى خــود دارد، خاطراتــى کــه ماننــد 
ــت.  ــذاب اس ــنیدنى و ج ــعرهایش ش ش
ــوان  ــودك و نوج ــاعر ک ــن ش ــراغ ای س
رفتیــم تــا برایمــان از خاطــرات نــوروزش 
در دوران کودکــى و نوجوانــى بگویــد.

مرد حمامى بهانه اى براى شعر 
دوران کودکـى اش مانند بسـیارى از کودکان 
از  دوسـت  رحمـان  گذشـت.  زمـان  آن 
روزهایـى کـه بـراى اولیـن بار شـعر گفت 
مـى گوید: «خیلـى کوچک بودم که شـعر 
گفتم. فکر مى کنم 5 یا 6 سـال داشـتم. آن 
زمـان خانه ها حمام نداشـتند و باید بیرون 
حمـام عمومى مـى رفتیـم. حمام ها صبح 
هـا زنانـه بـود و مردهـا نیمه شـب حمام 
مـى رفتنـد. آن زمان بچـه ها در حمـام با 
کیسـه کشـیدن به شستشـوى بزرگترها 
کمـک مى کردنـد. به یـاد دارم یک شـب 
وقتـى حمـام رفتیم پـدر از ما خواسـت تا 
بـه مـردى لاغـر و اسـتخوانى کمک کنیم 
خـود را بشـوید، موقـع کیسـه کشـیدن 
مـرد آنقـدر لاغـر بـود کـه مهره هایـش 
را مـى شـد شـمرد. مـرد از حـال و روزش 
نالیـد و گفـت کـه مسـافر اسـت و باید به 
شـهرش برگـردد. بـه خانـه که برگشـتم 
حـال و احـوال آن مـرد باعـث شـد تا من 
بیت شـعرى در وصفش بگویم. آن شـعررا 
ادامـه دادم و فـردا در کلاس خواندم، معلمم 
گفت کـه تو شـاعرى و این نوشـته شـعر 
اسـت همان شـروع شـعر گفتن من شد.»

خاطرات شنیدنى
 مصطفى رحمان دوست

 شاعر محبوب کودکان و نوجوانان:

 نــــوروز 
و بچه کشون

تصویرى از نوجوانى 
مصطفى رحمان دوست
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طنز خانه تکانی

با نزدیک شـدن به پایان سـال و فرا رسـیدن 
عیـد نوروز  بیشـتر مـردم براى سـال جدید 

شـروع به خانه تکانـى مى کنند. 
خانه تکانى شـب عید از قدیم یکى از رسـوم 

ویژه مردم براى اسـتقبال  ازسـال نو اسـت.
امـا همین خانه تکانـى اصول و قواعـدى دارد 

کـه باید به درسـتى رعایت شـود.
اصولـى کـه اگـر بـه درسـتى رعایت نشـود 
مى تواند به محیط اطراف  آسـیب و ضرر برساند. 
مـا باید یـاد بگیریم که خانه تکانـى را کاملا با 

رعایت بهداشـت و نظم انجام دهیم.
بـه طـور مثال زبالـه هـا را در سـطح کوچه و 
خیابان رها نکنیم ، چـرا که موقع خانه تکانى 

حجم زیـادى زباله تولیـد خواهیم کرد.
نکتـه مهم دیگـر این اسـت کـه زباله هـا را 
تفکیـک شـده تحویل محـل هـاى بازیافت 
بدهیم تا آن ها با مدیریت درسـت پسـماند و 
زباله، شـهر را از خطر آلودگى در امان سـازند.
و امـا نکته دیگر این اسـت که موقع خانه تکانى 
باید حواسـمان باشـد کـه موجـب آزار و اذیت 
همسایه ها نشـویم و آرامش آنها را برهم نزنیم.

شـما نوجوانان عزیز بایـد در کنـار بزرگترها 
خـود را بـراى خانه تکانى شـب عیـد  آماده 
کنیـد.     شـما مـى توانیـد کمـد و یـا اتـاق 
خـود را مرتـب و  تمیـز کنیـد و یـا بـا اجازه 
بزرگترهـا در نظافـت خانه نیز کمـک کنید. 
مـا در ایـن  دو صفحـه تعـدادى از آسـیب 
هـاى رعایـت نکـردن   نظـم و بهداشـت را 
در هنـگام خانـه تکانـى با زبـان طنـز براى 
شـما معرفـى کرده ایـم. با مـا همراه شـوید.

دردسرهاى 
رعایت نکردن  

اصول 
خانه تکانى 

٢٥ ٢٤

رضا ماه پیکر
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آداب اسلامی

 عیددیدنى و دیدو بازدید به بخشى از آداب و رسوم ما ایرانیان تبدیل شده
 که همواره بعد از سال تحویل معمولا خویشاوندان و کوچکترها به دیدار بزرگتر ها 
مى روند تا صله رحم را بر جاى آورده باشند و سال نو را تبریک بگویند، باید بدانیم 

که دید و بازدید و جویا شدن احوال یکدیگر در دین بسیار سفارش شده است ،
 به همین منظور ما  با کارشناس مذهبى مجله به گفت و گو نشستیم.

 با ما همراه شوید تا اطلاعات مفید و دینى 
در این زمینه به دست بیاورید.

صغرى ایزدى
ثواب « صله رحم»

︡ه  ﹀︀رش︫  ︧﹫︀ر︨  ︀زد﹬︡ و ا︝﹢ا﹜︍︨︣﹩ در د﹬﹟ ا︨﹑م︋  د﹬︡ و︋ 
موضـوع  دیـد و بازدیـد یـا صله رحـم در اسـلام، اهمیـت زیـادى دارد وآیـات 
واحادیـث فراوانـى در این زمینه وجـود دارد، دید و بازدید در ایام نوروز به سـنتى 
فرامـوش نشـدنى در فرهنگ ما ایرانى  ها تبدیل شـده اسـت که در واقـع  مردم 
مـا به این فرهنگ بسـیار اهمیت مـى دهند البته ایـن را باید بدانیم کـه در قرآن 
نیـز  در خصـوص  صلـه رحم و سـر زدن بـه یکدیگرتاکید شـده اسـت، یکى از 
آیاتـى  کـه صله رحـم  را توصیـه کرده، آیه 27 سـوره بقره اسـت در ایـن آیه به 
جویا شـدن احوال یکدیگر بسـیار سـفارش شـده و   انجام نـدادن ایـن کار را از 
ویژگى هـاى افراد فاسـق شـمرده و در آخر آیـه 26 ، خداوند مى فرماید کسـانى 
کـه صله رحم نمـى کنند و جویاى حال یکدیگر نمى شـوند از گمراهان هسـتند. 

همانطورکـه اشـاره شـد، احادیـث در زمینه صله رحم، بسـیار اسـت که در بـالا به چند  
حدیـث اشـاره کردیم. دراین ایـن احادیث، صله رحم را باعث پاك شـدن گناهان، محبت 
خـدا، ایجادمحبـت در دیگران، رفع دشـمنى، فراوانى نعمت و برطرف شـدن سـختى ها 
دانسـته اند. صله رحم باعث مى شـود روح انسـان بزرگتر شـود، برکت او بیشـتر شـود 
و بسـیارى از مشـکلات و گرفتارى انسـان هـا با صله رحـم و دیدو بازدید رفع مى شـود.

پیامبـر گرامى اسـلام حضرت محمد مصطفـى(ص) تاکید زیـادى در بحـث صله رحم 
و دیـد و بازدیـد دارنـد و ائمـه ى معصـوم مـا هـم در ایـن خصـوص احادیـث 
بسـیارى مطـرح کـرده اند کـه بـه اهمیـت آن اشـاره مى کنـد و جالب اسـت بدانید 
در بحـث صلـه رحم اعضـاء خانـواده در اولویـت قـرار دارند، ماننـد پـدر، مادر،خواهر، 
بـرادر و بعـد هـم عمـو و دایـى و خالـه و عمـه در اولویـت هـاى بعـدى قـرار دارنـد. 

اهمیت صله رحم در قرآن 

 اثرات ونتایج صله ارحام

اهمیت صله رحم نزد ائمه اطهار 

پیامبر(ص)  مى فرماید: صدقه،  نیکى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى
 را به خوش بختى تبدیل و عمر را زیاد و از پیشامدهاى بد جلوگیرى مى کند.

همچنین ایشان مى فرمایند باتقواترین مردم کسى است که صله رحم مى کند 
و بیشتر امر به معروف و نهى از منکر مى کند.

حضرت على (ع)  مى فرماید:  صله رحم از واجبات اسلام است و خداى بزرگ ، امر 
فرموده: صله رحم را گرامى بدارید، خداوند متعال با هر کس که صله رحم کند، رابطه 

برقرار مىکند و با هر کس که از خویشاوندان خود دورى کند، قطع رابطه مىکند.

اهمیت 
دید و بازدید 

در نوروز

نوجوانان عزیز باید بدانند نوروز 
بهترین زمان است براى اینکه دل هایتان 

را نو کنید ، سعى کنید اگر با دوستان 
خود مشکلى داشتید و یا از آنها دلخورى 

دارید کنار بگذارید و در رفع این دشمنى و 
کدورت پیش قدم شوید، چرا که خداوند

 مى فرماید بزرگترین مردم، 
بخشنده ترین آنها هستند، 

سعى کنید در روزهاى نوروز 
بیشتر کمک حال پدر و مادرتان باشید و 
در روزهاى نخست نوروز به پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هاى خود سربزنید، چرا که 

خوشحال کردن بزرگترها، یکى از 
مهمترین دستورات دینى ما  است.

اگر امکان دید و بازدید با برخى از دوستان و 
آشنایان خود را ندارید ، بدانید صله رحم فقط 
به رفتن محدود نمى شود، شما مى توانید  
به وسیله پیامک یا وسایل ارتباط جمعى که 
امروزه بسیار رایج شده، جویاى حال آنها 
شوید و با این کار به آنها نشان دهید که به 

فکرشان هستید. 

1

2

3

کارشناس:
حجت الاسلام خداجویان
پژوهشگر دینی و فعال حوزه نوجوان

٢٧ ٢٦
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موزه گردی

٢٩ ٢٨

﹫︪﹠﹧︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ در او﹇︀ت ﹁︣ا︾️ و  ︎︀﹞

 ︡﹫﹡︤ ﹥ ﹝﹢زه   ای ﹝︐﹀︀وت︋  ︣ی︋   ﹬︀ ا﹬︀م ︑︺︴﹫﹏ ︨ 

تــا  شــما  از  خیلــى  شــاید  کــه  دارد  وجــود  اى  مــوزه  خودمــان  تهــران  همیــن  در 

الان بــه ایــن مــوزه نرفتــه باشــید، ایــن مــوزه بــر خــلاف ســایر مــوزه هایــى کــه 

اشــیاى عتیقــه  و  از تجمــلات   نــه  و  اســت  بــرق  و  زرق  از  نــه خبــرى  رفتیــد  تاکنــون 

ــى  ــوزه محل ــن م ــادگى دارد، ای ــگ س ــز رن ــه چی ــا هم ــرى دارد، اینج ــواى دیگ ــال و ه ــوزه ح ــن م ای

ــام  ــاد تم ــت و جه ــراى مقاوم ــه ب ــى ک ــان های ــارز ، انس ــاى آزاده و مب ــان ه ــى انس ــراى معرف ــت ب اس

ــوزه اى  ــه م ــید ، بل ــدس زده باش ــت ح ــاید درس ــد، ش ــتند و رفتن ــود را گذاش ــاى خ ــا و دنی آرزوه

ــى  ــاد و خاطــره تمــام عزیزان ــده نگــه داشــتن ی ــراى زن ــى ب ــاع مقــدس و شــهدا، جای ــه دف متعلــق ب

ــا مــا همــراه شــوید. ــراى آشــنایى بیشــتر ب ــد. ب کــه جــان خــود را در راه اســلام و انقــلاب فــدا کردن

موزه  شــهدا
معصومه ماه پیکر 

موزه ى شهداى تهران در 

سال 1375 با هدف  آشنایى مردم با  

فرهنگ ایثار و شهادت شروع بکار کرد   در 

این موزه  آثار با ارزشى در زمینه ى خط، نقاشى، 

تذهیب و مینیاتور وجود دارد. در این موزه  

اسناد و آثار به جاى مانده از شهداى دفاع 

مقدس ، شهداى مقاومت و شهداى 

انقلاب قرارداد.

٢٨

ــوزه اى  ــه م ــید ، بل ــدس زده باش ــت ح ــاید درس ــد، ش ــتند و رفتن ــود را گذاش ــاى خ ــا و دنی آرزوه

ــوزه اى  ــه م ــید ، بل ــدس زده باش ــت ح ــاید درس ــد، ش ــتند و رفتن ــود را گذاش ــاى خ ــا و دنی آرزوه

ــى  ــاد و خاطــره تمــام عزیزان ــده نگــه داشــتن ی ــراى زن ــى ب ــاع مقــدس و شــهدا، جای ــه دف متعلــق ب

ــى  ــاد و خاطــره تمــام عزیزان ــده نگــه داشــتن ی ــراى زن ــى ب ــاع مقــدس و شــهدا، جای ــه دف متعلــق ب

ــا مــا همــراه شــوید. ــراى آشــنایى بیشــتر ب ــد. ب کــه جــان خــود را در راه اســلام و انقــلاب فــدا کردن

موزه ى شهداى تهران در 

موزه ى شهداى تهران در 

 با هدف  آشنایى مردم با  در 

 با هدف  آشنایى مردم با  

با  

سال 1375
سال 1375
1375

فرهنگ ایثار و شهادت شروع بکار کرد   در 

این موزه  آثار با ارزشى در زمینه ى خط، نقاشى، 

این موزه  آثار با ارزشى در زمینه ى خط، نقاشى، 

تذهیب و مینیاتور وجود دارد. در این موزه  نقاشى، 

تذهیب و مینیاتور وجود دارد. در این موزه  

اسناد و آثار به جاى مانده از شهداى دفاع موزه  

اسناد و آثار به جاى مانده از شهداى دفاع 

دفاع 
مقدس ، شهداى مقاومت و شهداى 

انقلاب قرارداد.

     تالار شهداى ترور
گرفتـه تـا  دسـت نوشـته هـاى «میـرزا کوچـک خـان» .شـاید برایتان خیلى جذاب باشـد از کلاه «رئیسـعلى دلوارى»  شـهداى شـاخص اسـت.  اینجـا چیزهایـى را مـى بینیـد کـه طبقـه اول ایـن مـوزه شـامل 2 تالار اسـت، شـهداى تـرور و      تالار شهداى ترور

بخش هاى دیگر موزه
دائمـا ضدعفونى یا مرمت شـوند، در آنجا نگهدارى مى شـود.کارگاه مرمـت اسـت کـه لبـاس یـا وسـایل دیگرى کـه باید به هر شهرسـتان اختصاص داده شـده. طبقه چهـارم موزه هم طبقه دوم مربوط به شـهداى شهرستان هاست که یک ویترین بخش هاى دیگر موزه

تالار شهداى بین الملل
تالار شهداى بین الملل

در این تالار، آثار شـهدایى قرار دارد کـه در خارج از مرزهاى 

ایـران به شـهادت رسـیده انـد؛ مثـل شـهداى دیپلماتیک یا 

شـهداى لبنان. وصیت نامه شـهید «پلارك» هـم که خیلى ها 

او را بـا عطر خوش مزارش مى شناسـند، در این تالار اسـت.

تالار شهداى شاخصتالار شهداى شاخص

این تالار مجموعه آثار شـهداى سرشـناس و شناخته شده است.  

اگـر وارد ایـن تالار شـوید مـى توانید سـادگى زندگى شـهداى 

بزرگـى که به خوبى مى شناسیدشـان را درك کنید. به طور مثال 

چیزهایى که از شهید آوینى مانده و یا یادگارى هاى شهید فهمیده.

 آدرس :

تهران، خیابان طالقانى 

نبش خیابان شهید 

موسوى (فرصت)

تلفن: 88306827
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ــواده اى  ــتان خان ــاب، داس ــن کت ای
اســت در یکــى از روســتاهاى کشــور 
کــه تنهــا پســر آنهــا بــه جبهــه رفته 
اســت. نویســنده داســتان ایــن کتاب 
ــگ  ــک س ــد ی ــاس دی ــر اس را  ب
ــواده  ــى و ســایر خان ــه اســم خانم ب
ــه  ــاس را ب ــن احس ــد و ای مى نویس
وجــود مــى آورد کــه حیوانــات همــه 
چیــز را مــى داننــد و مى بیننــد و 
ــان درون  ــه و آدمی ــه خان ــته ب وابس
خانــه انــد. از شــادى آدمیــان شــاد و 
از غــم آنهــا غمگیــن مى شــوند. ایــن 
ــى ،  ــذاب و خواندن ــیار ج ــان بس رم
ــه  ــران را ب ــواده در ای ــتگى خان وابس
زیبایــى بــه تصویــر کشــیده اســت.

ایــن کتــاب طنــز داراى شــصت 
داســتان کوتــاه اســت. محتــواى 
داســتان ها طنزهایــى  دربــاره جنــگ و 
جبهــه اســت. بــه طــورى کــه بــه مــا 
نشــان مــى دهدکــه در کنــار جنــگ، 
ــاى  ــاروت، صحنه ه ــوى ب ــون و ب خ
خنــده دارى نیز وجــود داشــته. امیریان 
بــا قلم طنــزى کــه دارد ایــن صحنه ها 
را بــه خوبــى برایمان تعریــف مى کند 
و اکنــون پــس از ســالها کــه از پایــان 
ــان  ــوز برایم ــذرد، هن ــى گ ــگ م جن
جذابیــت خواهــد داشــت. دســت 
ــوخى  ــم، ش ــه ه ــربازان ب ــن س انداخت
فرمانــده بــا رزمنــده، دلتنگى هــا و 
دلخورى هــا را در این کتــاب مى خوانیم. 

پاییز در قطار
نویسنده :  محمدکاظم مزینانى 

نام انتشارات : سوره مهر
سال انتشار : 1387

 

فرزندان ایرانیم
نویسنده : داوود امیریان 
نام انتشارات : سوره مهر

سال انتشار : 1390
 

بازی
  پيشنهاد

هشتمین 
حمله

غار
اژدها

کـتاب کـتاب
پيشنهاد پيشنهاد

٣١ ٣٠

نيميشن ا

فيلـم

کتاب

بازی

نيميشن نيميشنا ا

در ایــن دو صفحــه ســعى داریــم 
ــنهادى  ــته پیش ــماره بس ــر ش در ه
جــذاب و متنوعــى بــراى شــما آمــاده 
ــا انیمیشــنى  ــم ،  چــه فیلمــى ی کنی
ببینیــد؟ چــه کتابــى بخوانیــد ؟ 
ــا  ــد؟ ب ــد کدامن ــاى جدی ــازى ه ب
نــرم افزارهــاى کاربــردى شــما را 
ــاى  ــه ه ــى برنام ــم و... کل ــنا کنی آش
ــما را  ــت ش ــات فراغ ــه اوق ــذاب ک ج
مــى توانــد بــه بهترین شــکل پــر کند، 
ــد . ــت ندهی ــات را از دس ــن صفح ای

پيشنهاد

امیر حسین علومى

داسـتان این انیمیشـن به همـان داسـتان معروف 
رسـتم و سـهراب مى پردازد. البته برخلاف داستان 
اصلى رسـتم و سـهراب، پایان این انیمیشن متفاوت 
است و سـهراب به دست رستم کشـته نمى شود.

داسـتان فیلم زندگـى نوجوانى به نام «مرتضى» اسـت 
کـه براى بـرآورده کـردن آرزوهـاى پدرش کـه ناکام 
مانده دسـت به کارهاى خطرناك و بزرگى مى زند که 
دردسـرهاى بسـیارى بـراى خودش درسـت مى کند.

کارگردان: کیانوش دالوند

کارگردان: سیدمحمدرضا خردمندان

انیمیشن رستم و سهراب

بیست و یک روز بعد 

هشـتمین حمله یـک بـازى اکشـن ایرانى اسـت کـه براى 
پلَِـت فُـرم اندرویـد عرضـه شـده اسـت. کاربـر در ایـن 
بـازى جنگـى در نقش یک تـکاور شـجاع ایرانى بـا نیروهاى 
بعثـى درگیـر شـده و وظیفـه داریـد تا جـاى ممکـن زمان 
بیشـترى براى آمـاده شـدن گردان خـودى فراهم سـازد.

غـار اژدهـا یـک بـازى ایرانى  در سـبک اسـتراتژى اسـت. 
ایـن بـازى شـامل 4 کاراکتـر اژدهـا اسـت. چهـار اژدها که 
هـر کـدام در یـک نیـرو خبـره هسـتند، غـار اژدهـا بیش 
از 800 مرحلـه دارد و در طـول بـازى بایـد بـر 100 دشـمن 
مختلـف غلبـه کنید.بازى یـک بخش آنلایـن هـم دارد که 
مى توانیـد از طریـق آن بـا دوسـتان تان مسـابقه دهیـد.

سبک |   اکشن

مخاطب  |   نوجوانان

شرکت سازنده  |   پاپاتا

سبک |   استراتژیک

مخاطب  |   نوجوانان

شرکت سازنده  |   پاندا

انيميشن  پيشنهاد

فيــلم  پيشنهاد
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٣٣ ٣٢

سرزمين من

شال اندازى در شب چهارشنبه سورى
یکى از رسوم زیباى ورامینى ها، شال اندازى در شب 
چهارشنبه سورى است. بدین صورت که در بعضى خانه ها، 
سوراخ هایى وسط سقف داشته اند . رهگذرى، شالى را 
به داخل خانه مى انداخته و صاحبخانه هم چیزى را، به 
اندازه ى وسعش به رسم هدیه در شال میپیچیده است. 

مراسم عروس گوله در گیلان
عـروس گوله یـا گل عـروس، نمایش گونه اى سـت که 
غول، پیربابـو و نازخانم نقش اصلى را در آن ایفا مى کنند. 
موضوع این نمایش میدانى شـادى بخـش، دعواى غول 
و پیربابـو بر سـر نازخانم اسـت. غول مظهر سـیاهى و 
زمسـتان و پیربابو، نماد باغبانى و زیبایى پسندى است.

حلواى نوروز در ماسال
اـدى  تالشـى هـا براى تهیـه حلواى عیـد نوروز اهمیـت زی
اـ سازى»  هـ آن «حلبـ ــشى ب وـیش تالـ هـ در گ د کـ قائلنـ
مـى گوینـد. در پخت ایـن حلواى خاص و خوشمزه، بانوان و 
لـیقه ســعى مى کنند که این  اـد و س وـر زی دختران خانه با ش
رـنگ، خوشمزه از کار درآید. وـردنى مخـصوص عید، خوش خ

تکم گردانى در آذربایجان
یکـى از مهمتریـن رسـوم در میـان آذرى ها رسـم تکم و 
تکم چى اسـت. این رسـم در اصل همان نوروزخوانى است 
که با شـعرخوانى و موسـیقى آمدن بهار را مژده مى دهند. 
تکم عروسـکى اسـت که تکم چى به دسـت مى گیـرد و 
بـا تکان دادن تکم، شـعرهاى بهـارى و نـوروزى مى خواند.  

«سبزه رختن» در همدان 
در همدان سـبزه انداختن یا« سـبزه رخِتن» یکى از رسوم 
پیش از نوروز اسـت . به طورى که گفته مى شـود در قدیم 
آنها معتقد بودند که دانه سـبزه هفت سـین، حتما باید از 
فرد مومنـى خریدارى شـود. که این موضوع باعث رشـد 
بهتر سـبزه و نماد محصول بیشـتر در سـال آینده است.

مراسم شوالفه در خرم آباد
شـوالفه به معنى شـب عرفه، عصـر یـک روز پیش از 
شـب عیـد در خرم آباد اسـت. در این شـب مراسـمى 
مانند شـب جمعه آخر سـال برگزار مى کنند کـه براى 
شـادى ارواح اسـت و بـا دادن غذا به فقیـران و خیرات، 
موجبات رضایت و خشنودى رفتگان را فراهم مى کنند. 

مراسم کوسه گردى، در بانه
 کوسـه گردى یکى از رسوم رایج در روستاهاى کردستان  
اسـت. در این رسم فردى در آخرین روزهاى پیش از عید 
با لباسـى مانند کوسـه در کوچه و خیابان مـى گردد که 
باعث سرگرمى و تفریح و خنده ى مردم مى شود. کوسه 
با سـخنانى جالب حضار را متوجه حضور خود مى کند.

رسم منجوق آتدى  در ترکمن ها
در ترکمن صحـرا، پس از انجام مناسـک خانه تکانى، 
رسـم اسـت که نخ سـفید و سـیاه را با هـم مى بافند 
و در میانه ى آن اسـپند، نظر چشـم، منجـوق، نمک و 
داغـدان (کـه نوعى چوب اسـت) قرار مى دهنـد و آن 
را، بـه نشـانه ى برکـت، بـالاى در خانه هـا مى آویزند. 

رسوم مختلف
شهرهای   کشورمان 
سرزمين نــــــــوروزسرزمين نــــــــوروزسرزمين نــــــــوروزسرزمين نــــــــوروزسرزمين نــــــــوروز به مناسبت فرا رسيدن سال نو  به مناسبت فرا رسيدن سال نو
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شگفتی خلقتشگفتی خلقتشگفتی خلقتشگفتی خلقتشگفتی خلقت

ماهى عید
درباره ي  ماهى قرمز یا همان ماهى که در سفره هفت 

سین مى گذاریم  چه مى دانید؟  

ماهــى قرمــز یکــى از ماهــى هــاى تزیینــى بــراى ســفره ى عیــد اســت کــه همــه مــا علاقــه  بــه 
خریــدن آن داریــم و یکــى از چیزهــاى مهــم ســفره هفــت ســین هــر کــدام از مــا اســت. ماهــى 
قرمــز متعلــق بــه شــرق آســیا اســت ایــن ماهــى  قــادر اســت در آبى کــه اکســیژن کمــى دارد به 
راحتــى زندگــى کنــد. بعضى هــا قدمت ایــن ماهــى را به کشــور چین مــى داننــد. بــراى نگهدارى 
از ماهــى هــاى قرمــز بایــد نکاتــى را بدانیــد کــه بســیار مهــم اســت. مــا در اینجــا توصیــه هایى 
داریــم کــه  بــه شــما کمک مــى کند ایــن ماهــى هــا را بیشــتر بشناســید و راحــت تــر نگهدارید.

گردآورى: على سیف الهى

ظرف نگهدارى 
هرگـز نبایـد فـورى و سـریع تغییـر کند .درجه سـانتیگراد مـى باشـد. دماى محیط دما بـراى زندگى ماهى قرمز حـدود 10تا 25 بـا دهانه ى پهن تر اسـتفاده کنیـد. بهترین آنجا کـه ممکن اسـت از ظـروف بزرگ تر و مى تواند وارد آب شـود. پس سـعى کنید تا تنگ کوچک تـر باشـد، اکسـیژن کمترى اسـت وارد آب مى شـود. هر چه سطح بالاى از طریق سـطح هوایـى که بـا آب در تماس موجـود در آب احتیاج دارند و این اکسـیژن کوچک نـگاه داشـت. ماهى ها به اکسـیژن نباید اشـتباه کرد و ماهى را در همان ظروف ماهى فروخته مى شـود، اغلـب کوچک اند و محـل زندگى آن اسـت. ظروفى کـه در آنها عامل مهم در عمر بیشـتر ماهى موثر باشد اولیـن موضوعى که مى تواند بـه عنوان یک 

علائم بیمارى ماهى ها 

غذا دادن به  ماهى ها 

ماهى ها خیلى حساسند

شکستگى یا تا خوردگى باله ها 
شناى نامتعال و کند ماهى ها 
بیرون زدگى چشم هاى ماهى

گلوله هاى عجیب کنار دهان 
سفیدك زدن جداره پوست 

تمامـى موجـودات زنـده بـراى زنده 
مانـدن نیـاز بـه غـذاى مناسـب و 
متنـوع دارنـد . کمبـود غـذا باعـث 
مـرگ و عـذاب ایـن ماهیهـا خواهد 
بود؛ بنابراین لازم اسـت روزانه حداقل 
در دو وعـده ى صبـح و شـب ، غذا به 
ماهیها بدهیم .. یـادآورى مى کنیم که 
تنهـا از یـک نوع غـذا بـراى ماهى ها 
استفاده نشـود و تنوع غذایى بایستى 
در غـذاى ایـن ماهیهـا رعایت شـود، 
چون نیـاز هـاى غذایـى ماهیها تنها 
از یـک نـوع غـذا برطرف نمى شـود.

ماهـى هـا را  دور از نـور خورشـید و در 
محیط کم سـر و صدا و کم رفـت و آمد 
نگهدارى کنید . از ایجاد استرس شدید ، 
یا رفتن سـریع و ناگهانى به سراغ ماهى 
یـا زدن تلنگـر و ضربه به ظـرف حتما 
خـوددارى کنید. همانطـور که چنانچه 
خـود مـا نیـز دوسـت نداریم کسـى 
آرامشـان را بهـم بزند تمـام موجودات 
زنـده نیز همیـن خصوصیـت را دارند.

پیامبر گرامى اسـلام بارها توصیه کرده 
کـه به حیوانـات محبت کنیـم و آنها را 
هیچ وقت مـورد آزار و اذیت قرار ندهیم.

ماهى ها خیلى حساسند

چون نیـاز هـاى غذایـى ماهیها تنها 
از یـک نـوع غـذا برطرف نمى شـود.

دو لیتـر میـزان آب مورد نیاز براى هر ماهى مى باشـد 
بنابراین  ماهى هـا را در تنگ هاى کوچک قرار ندهید.

1

سعى کنید براى استفاده از آب شهرى  آن را مدتى در 
ظرفى بریزید و در هواى باز قراردهید و بعد این آب را 
بـه تنـگ اضافه کنید زیـرا این کار باعث مى شـود 
کلر آب از بین برود و ماهى مدت بیشترى زنده بماند   .

2

زمانى که مى خواهید آب تنگ را عوض کنید سعى کنید 
از دستکش استفاده کنید و با ماهى و آب داخل تنگ 
دستتان تماس نداشته باشد، چرا که برخى از ماهى ها ناقل 
باکترى هایى هستند که براى سلامتى شما مضر است 

3

هر بارى که آب تنگ را عوض مى کنید ، سعى کنید فقط 
50 درصد آب را تخلیه کنید و آب جدید را اضافه کنید 
، زیرا عوض کردن  کل آب باعث تفاوت دماى آب قبلى 
و جدید مى شود و احتمال مرگ ماهى را بیشتر  مى کند. 

4

این نکته مهم را فراموش نکنید ، پس از نوروز ماهى هاى 
قرمز را در محل هایى که توصیه مى شود رها کنید و 
از رها کردن ماهى قرمز در نهرها و برکه ها و همچنین 
حوض هاى مساجد و مکان هاى عمومى خوددارى کنید.

5

بعد از رهاسازى ماهى ها تنگ ماهى را با موادى مانند 
نمک و یا پرمنگنات پتاسیم خوب ضد عفونى کنید .

6

توصیه هاى بهداشتى 

1

2

3

4

5

ظرف نگهدارى 

دو لیتـر میـزان آب مورد نیاز براى هر ماهى مى باشـد 
بنابراین  ماهى هـا را در تنگ هاى کوچک قرار ندهید.

سعى کنید براى استفاده از آب شهرى  آن را مدتى در 

باکترى هایى هستند که براى سلامتى شما مضر است 

هر بارى که آب تنگ را عوض مى کنید ، سعى کنید فقط 
 درصد آب را تخلیه کنید و آب جدید را اضافه کنید 

نمک و یا پرمنگنات پتاسیم خوب ضد عفونى کنید .

ظرف نگهدارى 
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٣٧ ٣٦٣٦٣٦٣٦

نوجوان موفق

کاویانى آتنا 
 نوجوانـان موفق برویم تا برایمـان از عید و نوروز بگویند. بر لبانمان مى آورد. رسـیدن نوروز بهانه اى شـد سـراغ  و بازدیدها، خاطرات شـیرینى که یادآورى اش لبخند را  چیدن سـفره هفت سـین تا پوشـیدن لباس نـو و دید  مى انـدازد. همـه ما از نـوروز خاطرات بسـیارى داریم، از  اسـت. نـام نـوروز عیـد و سرسـبزى و بهـار را یـاد ما  چند روزى بیشـتر به شـروع سـال نـو و نـوروز نمانده 

عرفان برزین را بسـیارى از شما مى شناسـید. نوجوان 12 ساله اى 

کـه بازى شـیرینش در نقش حمیـد برادر حبیب در لیسانسـه ها 

ونقـش کهـور در سـریال بـه رنـگ خـاك یا ارشـیا درسـریال 

شـمعدونى هنـوز در یـاد خیلـى ها اسـت. عرفان وقتى 4 سـال 

داشـت خیلى اتفاقـى وارد دنیـاى بازیگرى شـد. او تـا کنون در 

بیش از 40 فیلم سـینمایى، سـریال، تئاتر و نمایـش خانگى بازى 

کرده اسـت و بـه عنوان بهترین بازیگر کودك جشـنواره کودك و 

نوجوان هم انتخاب شـده اسـت. او عیـد را تحول طبیعت مى داند 

و مـى گوید: «با شـروع نـوروز زندگـى دوباره در طبیعـت جارى 

مى شـود.همه چیز زنده مى شـوند انگار دوباره جـان گرفته اند.» 

خانـواده عرفـان به سـنت هـا خیلى اهمیـت مى دهنـد. عرفان 

مـى گویـد: «از مادرم یـاد گرفتـه ام چگونه تخم مرغ هـا را رنگ 

کنـم. هر سـال از چنـد روز به عید مانـده تخم مرغ هـاى عید را 

خـودم رنگ مى کنم. امسـال هم بـا کمک مادرم هسـته پرتقال 

و نارنج را خیس کرده و در خاك گذاشـته ام و براى سـبزه سـفره 

هفت سین سـبز شدند.»بازیگرنوجوان سینما و تلویزیون بهترین 

خاطره نـوروزى اش را بـازى در تئاتر چمدان 

مـى داند. او مى گوید: « یک سـال ایام 
نوروز مسـافرت رفته بودیم. قرار بود 
در طول نـوروز در تئاتر چمدان بازى 
کنم. با وجودیکه دوسـت نداشـتم از 
مسـافرت برگـردم اما چون بـه آقاى 
درتئاتـر  بـودم  داده  تعهـد  آئیـش 
بـازى مـى کنـم و اگـر نمـى آمـدم 

نوجـوان دیگـرى نقش مرا بـازى مى کرد 

برگشـتم و تئاتر را اجرا کردیـم.» عرفان 

از بچـه ها مـى خواهـد که پولشـان 
توصیـه  او  ندهنـد.  ترقـه  بـه  را 
مى کنـد:«  بچه ها بیاییـد به جاى 
خریـدن ترقـه پـول ترقـه هاى 
چهارشنبه سـورى را براى درمان 
بیماران کرونا و پیشـگیرى از این 
بیمـارى کمـک کنیـم تـا دوباره 
عیـد را با شـادى شـروع کنیم.» 

 فاطمـه بختیارى نوجوان 11 سـاله حافظ قرآن هـم از نوجوانان 
موفقـى اسـت کـه 4 سـالى مـى شـود قـرآن را حفـظ کرده 
اسـت. او حضـور در خانـواده اى قرآنـى را دلیـل علاقـه اش 
بـه حفـظ آیات الهـى مى دانـد و مـى گویـد: « پدر و مـادر و 
بـرادرم همیشـه قـرآن تلاوت مـى کننـد. بـرادرم حافظ کل 
قـرآن اسـت. وقتـى مى دیدم کـه خوانـدن آیات الهـى تاثیر 
مثبتـى بر رفتـار و کردار برادرم گذاشـته و همـه او را به خاطر 
حفـظ قرآن تشـویق مى کننـد من هم سـعى کـردم مانند او 
قـرآن را حفظ کنم. از 4/5 سـالگى تا 5/5 سـالگى مادرم تنها 
روخوانـى و روان خوانـى را بـا من تمریـن مى کرد. بعـد از آن 
حفظ قـرآن را نزد مادر شـروع کردم و توانسـتم در مدت یک 
و سـال و نیم قرآن را در 7 سـالگى حفظ کنـم.» فاطمه مهارت 
بسـیارى در تـلاوت قرآن از حفـظ دارد. او مى تواند آیـات را از 
آخـر به اول یـا آخر صفحه بـه اول هم از حفـظ بخواند. حافظ 
نوجوان قـرآن رتبه هاى برترى بسـیارى در مسـابقات قرآنى 
کسـب کرده اسـت. او نفر اول 20 جزء درمسـابقات الحافظون 
و نفـر اول زیـر 12 سـال مسـابقات کشـور را به دسـت آورده 
اسـت. فاطمه براى تبلیغ به کشـورهاى مختلفى سـفر داشته 
و در عتبـات عالیـات اجراى برنامه داشـته اسـت. او از بهترین 
خاطـرات نـوروزى اش مـى گویـد: «2 سـال پیش با مـادر به 
عتبـات عالیـات سـفر کردیـم. لحظه تحویـل سـال در حرم 
حضـرت علـى(ع) حضور داشـتیم. حـس خوبى بود که سـال 
نـو را در کنـار ضریـح مطهر امام على(ع) شـروع مـى کردیم. 
معلوم بود که سـال بسـیار خوبـى داریـم.» او در ادامـه درباره 
برنامه هایـش براى سـال نو مى گوید: « امسـال سـال نـو به 2 
بخـش دارد یکى نوروز و دیگرى مناسـبت هـاى دینى روزهاى 
عید. روز اول فروردین شـهادت امام موسـى کاظم(ع) اسـت و 
وظیفه ما سـنگین تر اسـت. قطعا این روز را جشـن نمى گریم 
و دیـد و بازدیـد را از روز بعـد از شـهادت 
شـروع مـى کنیـم. سـوم فروردین هم 

کـه مبعث حضرت رسـول اکرم (ص) 
اسـت و در این روز شادى ما براى 
در  مبعـث  برگـزارى جشـن 
نـوروز دو برابر مى شـود.» 

 چیدن سـفره هفت سـین تا پوشـیدن لباس نـو و دید 
 و بازدیدها، خاطرات شـیرینى که یادآورى اش لبخند را  چیدن سـفره هفت سـین تا پوشـیدن لباس نـو و دید 
 بر لبانمان مى آورد. رسـیدن نوروز بهانه اى شـد سـراغ  و بازدیدها، خاطرات شـیرینى که یادآورى اش لبخند را 
 نوجوانـان موفق برویم تا برایمـان از عید و نوروز بگویند. بر لبانمان مى آورد. رسـیدن نوروز بهانه اى شـد سـراغ 

خاطره نـوروزى اش را بـازى در تئاتر چمدان 

مـى داند. او مى گوید: « یک سـال ایام 
نوروز مسـافرت رفته بودیم. قرار بود 
در طول نـوروز در تئاتر چمدان بازى 
کنم. با وجودیکه دوسـت نداشـتم از 
مسـافرت برگـردم اما چون بـه آقاى 
درتئاتـر  بـودم  داده  تعهـد  آئیـش 
بـازى مـى کنـم و اگـر نمـى آمـدم 

نوجـوان دیگـرى نقش مرا بـازى مى کرد 

برگشـتم و تئاتر را اجرا کردیـم.» عرفان 

از بچـه ها مـى خواهـد که پولشـان 
توصیـه  او  ندهنـد.  ترقـه  بـه  را 
مى کنـد:«  بچه ها بیاییـد به جاى 
خریـدن ترقـه پـول ترقـه هاى 
چهارشنبه سـورى را براى درمان 
بیماران کرونا و پیشـگیرى از این 
بیمـارى کمـک کنیـم تـا دوباره 
عیـد را با شـادى شـروع کنیم.» 

خاطره فراموش 
نشدنى تحویل سال در 

حرم حضرت على(ع)

نوروز
 از زبان نوجوانان موفق

سال نو یعنى نو شدن 
و شروع دوباره زندگى

 سـاله حافظ قرآن هـم از نوجوانان 
 سـالى مـى شـود قـرآن را حفـظ کرده 
اسـت. او حضـور در خانـواده اى قرآنـى را دلیـل علاقـه اش 
بـه حفـظ آیات الهـى مى دانـد و مـى گویـد: « پدر و مـادر و 
بـرادرم همیشـه قـرآن تلاوت مـى کننـد. بـرادرم حافظ کل 
قـرآن اسـت. وقتـى مى دیدم کـه خوانـدن آیات الهـى تاثیر 
مثبتـى بر رفتـار و کردار برادرم گذاشـته و همـه او را به خاطر 
حفـظ قرآن تشـویق مى کننـد من هم سـعى کـردم مانند او 
 سـالگى مادرم تنها 
روخوانـى و روان خوانـى را بـا من تمریـن مى کرد. بعـد از آن 
حفظ قـرآن را نزد مادر شـروع کردم و توانسـتم در مدت یک 
 سـالگى حفظ کنـم.» فاطمه مهارت 
بسـیارى در تـلاوت قرآن از حفـظ دارد. او مى تواند آیـات را از 
آخـر به اول یـا آخر صفحه بـه اول هم از حفـظ بخواند. حافظ 
نوجوان قـرآن رتبه هاى برترى بسـیارى در مسـابقات قرآنى 
 جزء درمسـابقات الحافظون 

خاطره فراموش 
نشدنى تحویل سال در 

حرم حضرت على(ع)حرم حضرت على(ع)
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کاویانى آتنا 

عرفان برزین را بسـیارى از شما مى شناسـید. نوجوان 

کـه بازى شـیرینش در نقش حمیـد برادر حبیب در لیسانسـه ها 

ونقـش کهـور در سـریال بـه رنـگ خـاك یا ارشـیا درسـریال 

شـمعدونى هنـوز در یـاد خیلـى ها اسـت. عرفان وقتى 

داشـت خیلى اتفاقـى وارد دنیـاى بازیگرى شـد. او تـا کنون در 

40بیش از 40بیش از 40 فیلم سـینمایى، سـریال، تئاتر و نمایـش خانگى بازى 

کرده اسـت و بـه عنوان بهترین بازیگر کودك جشـنواره کودك و 

نوجوان هم انتخاب شـده اسـت. او عیـد را تحول طبیعت مى داند 

و مـى گوید: «با شـروع نـوروز زندگـى دوباره در طبیعـت جارى 

مى شـود.همه چیز زنده مى شـوند انگار دوباره جـان گرفته اند.» 

نوروز
 از زبان نوجوانان موفق

سال نو یعنى نو شدن سال نو یعنى نو شدن سال نو یعنى نو شدن سال نو یعنى نو شدن سال نو یعنى نو شدن 
و شروع دوباره زندگىو شروع دوباره زندگىو شروع دوباره زندگىو شروع دوباره زندگىو شروع دوباره زندگى

ملیـکا کرمى قهرمان 17 سـاله تنیس کشـور هـم یکى دیگر 

از کسـانى اسـت که سـراغش رفتیـم. کرمـى تنیـس را از 10 

سـالگى شـروع کـرد و 5 سـالى اسـت کـه به عضویـت تیم 

ملـى تنیس روى میـز درآمده اسـت. او تا کنون در مسـابقات 

بسـیارى مقام آورده اسـت که مى توان به کسـب مـدال طلا، 

نقـره و برنـز مسـابقات بین المللى کشـور قطـر اشـاره کرد. 

ملیـکا بـا وجود اینکه سـن و سـال چندانـى ندارد امـا مدتى 

اسـت که مدرك مربیگـرى اش را گرفتـه اسـت. او در تعریف 

عیـد مى گوید: «سـال نو یعنى سـال قبل چه خـوب و چه بد 

تمـام شـده و مـا باید از   اتفاق هاى سـال گذشـته بـه عنوان 

تجربـه براى شـروع سـال جدید  اسـتفاده کنیم. عیـد من را 

یـاد دیـد و بازدیدها مى انـدازد و دیدن شـور و اشـتیاق مردم 

براى اسـتقبال از بهار مرا هم شـاد مـى کند.» کرمى اشـاره اى 

بـه ماندگارتریـن خاطره نـوروزى اش مـى کند و مـى افزاید: 

«نوروز سـال گذشـته برایم متفاوت بود، چـون براى حضور 

در مسـابقات در کشـور عمـان سـال را تحویل کردیـم. اگر 

چـه لحظه تحویل سـال کنار خانـواده ام نبودم امـا تبریک 

فدراسـیون جهانـى بـه مـا واقعـا مـا را غافلگیـر کـرد.» 

کرمـى شـور و هیجـان مـردم در روزهـاى پایانـى سـال 

بـراى اسـتقبال از بهـار و نـوروز را لحظـه هایـى فراموش 

نشـدنى مـى داند و مـى گوید: «متاسـفانه امسـال شـیوع 

کرونـا باعـث شـده تـا از آن هیجـان و شـور و شـادى قبل 

از عیـد در خیابـان هـا خبرى نباشـد. امیدوارم ایـن بحران 

هـر چه زودتر تمام شـود و شـادى دوباره بازگـردد.» نوجوان 

ورزشـکار موفق کشـورمان شکسـت را پلـى براى 

موفقیـت هایـش مى دانـد و مـى گویـد: « بارها 

پیش آمده که شکسـت خورده ام اما در چند روز 

پایانى باقیمانده مسـابقات سـعى کرده ام پیروز 

شـوم. به همسالانم توصیه 
مـى کنـم هیچ وقـت از 
تلاش خسـته نشـوند. 
را  راه  انتهـاى  همیشـه 
ببینند و براى رسـیدن به 
هدفشـان تلاش کنند.»

نـــوروز 

یادآور تازگى 

و طراوت

2برنامه هایـش براى سـال نو مى گوید: « امسـال سـال نـو به 2برنامه هایـش براى سـال نو مى گوید: « امسـال سـال نـو به 2
بخـش دارد یکى نوروز و دیگرى مناسـبت هـاى دینى روزهاى 
عید. روز اول فروردین شـهادت امام موسـى کاظم(ع) اسـت و 
وظیفه ما سـنگین تر اسـت. قطعا این روز را جشـن نمى گریم 
و دیـد و بازدیـد را از روز بعـد از شـهادت 
شـروع مـى کنیـم. سـوم فروردین هم 

کـه مبعث حضرت رسـول اکرم (ص) 
اسـت و در این روز شادى ما براى 
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هـر چه زودتر تمام شـود و شـادى دوباره بازگـردد.» نوجوان 

ورزشـکار موفق کشـورمان شکسـت را پلـى براى 

موفقیـت هایـش مى دانـد و مـى گویـد: « بارها 

پیش آمده که شکسـت خورده ام اما در چند روز 

پایانى باقیمانده مسـابقات سـعى کرده ام پیروز 

شـوم. به همسالانم توصیه 
مـى کنـم هیچ وقـت از 
تلاش خسـته نشـوند. 
را  راه  انتهـاى  همیشـه 
ببینند و براى رسـیدن به 
هدفشـان تلاش کنند.»

عید. روز اول فروردین شـهادت امام موسـى کاظم(ع) اسـت و 
وظیفه ما سـنگین تر اسـت. قطعا این روز را جشـن نمى گریم 
و دیـد و بازدیـد را از روز بعـد از شـهادت 
شـروع مـى کنیـم. سـوم فروردین هم 

کـه مبعث حضرت رسـول اکرم (ص) 
اسـت و در این روز شادى ما براى 
در  مبعـث  برگـزارى جشـن 
نـوروز دو برابر مى شـود.» 

اسـت و در این روز شادى ما براى 
در  مبعـث  برگـزارى جشـن 
نـوروز دو برابر مى شـود.» 

اسـت و در این روز شادى ما براى 
در  مبعـث  برگـزارى جشـن 
نـوروز دو برابر مى شـود.» 

کـه مبعث حضرت رسـول اکرم (ص) 
اسـت و در این روز شادى ما براى 
در  مبعـث  برگـزارى جشـن 
نـوروز دو برابر مى شـود.» 

چند روزى بیشـتر به شـروع سـال نـو و نـوروز نمانده 
 اسـت. نـام نـوروز عیـد و سرسـبزى و بهـار را یـاد ما  چند روزى بیشـتر به شـروع سـال نـو و نـوروز نمانده 

نوروزنوروز
پول خرید ترقه را 

براى کمک به بیماران 

کرونا بدهیم
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همـه دوران زندگـى مهندس ایرج حسـابى با پـدر پر از خاطـره اسـت. او مى گوید: 
«پدر همیشـه سـعى مى کرد بـا کارهایش درسـى را به ما یاد بدهـد. به یـاد دارم در 
حیـاط خانه مـان براى من و خواهـرم 2 تا باغچه کوچک درسـت کرده بـود که ما در 
آن سـبزى مى کاشـتیم ، سـبزى ها که در مى آمدند آنها را بسـته بندى مى کردیم 
و بـه مادر مى فروختیم. همیشـه روزهاى جمعه پدر میهمان داشـت، مـن و خواهرم 
جلوى پله ها بسـاط بلال پهن مى کردیم و بلال هـا را دانه اى 5 ریال به مهمانهاى پدر 
مى فروختیـم یا کفـش مامان و بابـا را واکس مى زدیم و پـدر در برابرش به مـا 5 ریال 
مى داد. وقتى ماشـین پدر را مى شسـتیم یک تومان مى گرفتیم و پدر براى شسـتن 
داخل ماشـین 2 تومـان به ما مى داد. هر کار ما نرخى داشـت مثلا اگر نمازمـان را اول 
وقـت مـى خواندیم پـدر 5 ریال بـه ما مـى داد. پدر مى خواسـت به ما یاد دهـد تا از 
دسـترنج خودمان اسـتفاده کنیم و بدانیم براى کارهاى خوب تشـویق مى شـویم.»

 پسـر دکتر حسـابى در ادامه به رفتارهاى پدرش اشـاره مـى کند و مى افزایـد: « یکى از 
کارهایـى که دکتر خیلى بر آن تاکید مى کرد سـاده زیسـتى بـود. او با کارهـا و رفتارش 
سـعى مـى کرد تـا به ما یـاد دهد قـدر نعمت هـاى خـدا را بدانیـم. پدر همیشـه اصرار 
داشـت تا اگـر مدادهایمان کوچک شـد دور نیاندازیم. خـودش هم اگر مـدادش کوچک 
مـى شـد دور نمـى انداخت، یک نى داشـت که مـداد را داخـل آن مى گذاشـت و تا تمام 
شـود اسـتفاده مى کـرد.» خاطره دیگـرى که مهندس حسـابى دارد به تخته رسـم پدر 
برمـى گـردد. او برایمـان تعریف  مـى کند پدرش تخته رسـمى داشـت که بـراى دوران 
نوجوانـى اش بود با وجودى که مشـکل مالى نداشـتند اما هـر چه اصرار مـى کردند پدر 
تخته رسـم جدیدى بخرد پرفسـور حسـابى قبول نمى کرد و مى گفت: «این تخته رسم 
کار مـرا راه مـى اندازد و مشـکلى بـا آن ندارم، پس نیازى به تخته رسـم جدید نیسـت.»

آن طـور کـه فرزند دکتر حسـابى مـى گوید پـدرش اهمیت بسـیارى به صرف غـذا در 
کنار هم مى داد. مهندس ایرج حسـابى مى گوید: «دکتر هر روز سـاعت مشـخصى سـر 
سـفره حاضـر مى شـد و بـا آرامش تمـام غذا را مـى خورد همه مـا هم دور سـفره جمع 
مى شـدیم. خـوردن غذا معمولا یک سـاعت طـول مى کشـید. بعدها از دکتر شـنیدم 
کـه این کارش دو دلیل دارد اول آن که به خاطر برکت سـفره شـاکر خدا باشـیم و از خانم 
خانـه که چند سـاعتى زحمت کشـیده و غـذا آماده کرده بود تشـکر کنیـم، دیگر آنکه 
خـوردن غـذا دور هـم بهانـه اى براى دور هم جمع شـدن اهل خانه اسـت تـا با یکدیگر 
درد و دل کننـد و از احـوال هم با خبر شـوند.» او از خاطرات دوران کودکى شـان مى گوید: 
« خیلـى کوچـک بودم که پدر هر شـب سـاعت 10 تا 12 به مـن و خواهرم درس مـى داد. 
اولین اسـباب بـازى هاى دوران کودکـى من ابزارآلاتى مانند پیچ گوشـتى، چکش و آچار 
بـود. مادرم همیشـه نگـران صدمه دیدن دسـت من هنـگام کار بـا چکش بـود، اما پدر 
مى گفـت: عیبى نـدارد کار یاد مى گیرد. با چکـش کف کارگاه خانه مان میـخ هاى زیادى 
کوبیـده بـودم، بیشـتر میـخ ها بر اثـر ضربه کج شـده بودنـد. یادم مـى آید پـدر برایم 
سـندون خرید تا میـخ هایى را که کج شـده بودنـد صاف کنـم و دوباره اسـتفاده کنم.»

نتیجه زحمت و دست رنج خودمان

تاکید براى داشتن زندگى ساده 

بهانه اى براى کنار هم بودن

دکتر حسابى همیشه به فرزندش 

مى گفت: براى اینکه ما این انقلاب 

را نگه داریم باید خودمان 

ن را تامین کنیم و محتاج 
نیازهایما

بیگانه نشویم.

 نکته
مهم

« همـه سـنت هـاى مـا پیامـى را بـه مـا 
مى رساند.» مهندس حسـابى این را مى گوید 
و حـرف هایـش را ادامـه میدهد: « بـه عنوان 
مثال شـب یلـدا که به عنوان بلندترین شـب 
سـال نامیـده مـى شـود به مـا یاد مـى دهد 
بلندى تاریکى مى رود و سـرانجام روشـنایى 
و نـور از راه مـى رسـد.» ایرانیـان بـا آداب و 
سـنت هاى خـود زندگـى را درس مـى دهند. 
ایرانـى مـى دانسـته آتـش آغـاز اختراعات 
جهـان اسـت، اختراعـى که بـا آن مى شـود 
میکـروب زدایى کرد و روشـن کردنـش او را از 
حمله حیوانات وحشـى دور مى کنـد.» نوروز 
هـم به عنـوان یکـى از سـنت هـاى ایرانیان 
شـناخته مى شود. پسر دکتر حسـابى درباره 
نـوروز مى گویـد: «نـوروز نه تنهـا آغاز فصل 
بهار اسـت بلکه هـر کدام از  سـین ها معنایى 
دارد. وقتى ما سـنجد و سـیب را در کنار قرآن 
در سـفره هفت سـین مـى گذاریـم یعنى به 
کتاب آسمانى خود سـوگند مى خوریم تا قدر 
نعمت هاى خدا را بدانیم. یا سـبزه نشانه سبز و 
رویش دوباره و آغاز زندگى اسـت. شـمع هاى 
هفت سـین روشـنایى و نـور را به مـا ارمغان 
مـى دهنـد هر یک از سـین هـا نشـانه اى از 
زندگـى دوباره و وجود آفریدگار دانا اسـت. اگر 
به فلسـفه سـیزده بدر و گره زدن سبزه دقت 
کنیم مى فهمیم کـه ایرانى بین خـود و خداى 
خـود قـول مـى دهـد و سـبزه گره مـى زند 
یعنـى کارهایـى را تا نوروز سـال دیگـر انجام 
دهـد. همه ما بایـد تلاش کنیم تا سـنت هاى 
کشـورمان را همچنـان زنـده نگـه داریـم.»

 پدر به ما درس
زندگی داد

ایرج حسابى فرزند
 پرفسور حسابى از تلاش پدر 
در تربیت فرزندانش مى گوید:

معصومه ماه پیکر
نام دکتر حســابى را بیشــتر شــما شــنیده اید. دانشــمند 
بــزرگ فیزیــک کشــور که بــه پــدر فیزیــک ایــران هم 
معــروف اســت. دکتــر حســابى در کنــار موفقیــت هایى 
کــه در فیزیــک و ریاضیــات بــه دســت آورد، توانســت 
ــت  ــه تربی ــد. او ب ــرورش ده ــیارى را پ ــاگردان بس ش
فرزنــدان خــود هــم اهمیــت مــى داد، بــه گونــه اى کــه 
مهنــدس ایــرج حســابى فرزنــد دکتــر حســابى معتقد 
اســت: پــدر عــلاوه بــر اینکــه ســاده زیســتى را بــه من 
و خواهــرم آموخــت تــلاش کــرد تــا یــاد بگیریــم روى 
پــاى خــود بایســتیم و در همــه حــال شــاکر خداونــد 
باشــیم. در گــزارش پیــش رو پــاى صحبت هــاى ایــرج 
حســابى فرزنــد دکتــر حســابى نشســتیم تــا برایمــان 
از خاطــرات دوران نوجوانــى اش بــا پــدر بگویــد.

الگوی نوجوانالگوی نوجوان
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داستان طنز

پـس از مدتهـا شـب عید که شـده بـود و بیـن دو تا 

عملیـات فاصلـه افتـاده بـود ، دسـته مـا قـرار شـد 

بـرود مرخصـى و یـک اسـتراحتى بکنیـم و هوایـى 

تـازه کنیـم و قبـراق و بـا روحیـه برگردیـم. بیـن مـا 

بودنـد کسـانى کـه شـاید شـش مـاه بـود مرخصـى 

نرفتـه بودنـد یـا نخواسـته بودنـد برونـد. امـا ایـن 

وسـط دوسـتان دیگـر انـگار جـان فـک و فامیلشـان 

و  بگیرنـد  را  مـا  حـال  کـه  بودنـد  خـورده  قسـم 

جورایـى  یـه  را  رفتـن  مرخصـى  و  کننـد  اذیتمـان 

کوفتمـان کننـد. یکـى رد مـى شـد و مـزه مـى پراند 

کـه «کجـا؟ مگـر امـام نگفتـه جبهـه هـا را گـرم نگـه 

داریـد و خالـى نگذاریـد؟»  و هى ادامـه مى دادند. 

کـه سـومى  امـا همیـن  لبریزشـد.  دیگـر صبرمـان 

گفـت که:«مگـر نمى گفتیـد مـا اهـل کوفـه نیسـتیم 

حسـین تنهـا بماند؟» معطـل نکردیم و دسـته جمعى 

گفتیـم:« بلـه درسـته شـنیدیم ، اما مصـرع دومش 

را نشـنیدید. حـالا بشـنوید. 

ما اهل کوفه نیستیم حسین تنها بماند 

ما مى رویم به تهران امام تنها نماند!»

حسـابى خندیدیـم و آنهـا کـه قصـد داشـتند سـربه 

 سرمـــان بگـــذارند کــلافه شــدند و رفـــتند پـى 

کارشـان. وسـایلمان را جمـع کردیـم و راه افتادیـم 

و رسـیدیم بـه دژبانـى. از شـانس بـد مـا یـک آدم 

سـخت گیـر آنجـا بـود کـه مـو را از ماسـت بیـرون 

مى کشـید و تـا دل و روده سـاکها را بیـرون نمـى 

کشـید و وارسـى نمـى کـرد، اجـازه عبـور نمـى داد. 

حـالا از هـوا انـگار آتـش مى بارید و ما عـرق از تمام 

سـر و صورتمـان مى ریخـت.

بـى هـوا چشـمم افتـاد بـه دو تـا از دوسـتانم کـه 

چنـد نفـر جلوتـر از مـن نوبـت بازرسى شـان شـده 

بـود و داشـتند بـا دژبـان پچ پـچ مى کردنـد و بعد از 

نگاه هـاى مشـکوك و معنـى دار دژبـان دوریالـى ام 

و  انـد  نقـــشه    اى کشـیده  برایـم  آنـــها  کـه  افتـاد 

مى خواهنـد کار دسـتم بدهنـد. دلـم هـرى ریخـت 

پایین. هیچى نشـده پاهایم سسـت شـد و ترس به 

وجـودم افتـاد. از همـه بیشـتر از معطلى و سـوالهاى 
سـختى کـه در انتظـارم بـود نگـران بـودم.

آخـر سـر نوبتـم شـد و چـون مجرمـى کـه بـه سـوى 
دار مـى رود ترسـان ترسـان رفتم به سـمت دژبان. 
عـرق  چفیـه  بـا  و  کـرد  جابه جـا  را  کلاهـش  دژبـان 
طـور.  ایـن  گفت:«کـه  و  کـرد  پـاك  را  پیشـانى اش 

سـاکت را بـاز کـن ببینـم!»
سـعى کـردم لبخنـد بزنـم. امـا چـه لبخنـدى! چیـزى 
بدتـر از گریـه! دوسـتانم را دیـدم کـه سـرخوش و 

خنـدان دارنـد دور مـى شـوند. 
زیپ سـاکم را کشـیدم و جناب دژبان چون بازرسـى 
کارکشـته افتـاد به جان وسـایلم. بعد خـودم را مثل 
اسـیر نگـون بختى بازرسـى کـرد و باز راضى نشـد و 
دوبـاره رفـت سـروقت سـاکم. کم کم حالم جـا آمد و 
آرام گفتـم: «ببخشـید اخوى. موضـوع چیه؟» دژبان 

خسـته و عـرق ریـزان با عصبانیت گفت: «سـاکت»!
گفتـم: آخـر مـن نبایـد بدانـم چرا بهـم گیـر داده   اید و 

ایـن طـورى سـاکم را مـى گردید؟
دژبـان گـــفت: یـک کـــلمه حـرف بزنـى بازداشـتت 

مى کنم. مـن اعصاب،معصاب ندارم؟!
چنـد لحظـه بعـد کـه انـگار چیـزى دسـتگیرش نشـد 
سـربلند کرد و دقیق شـد به چشمهام و گفت: «ببینم 
آن یـک خشـاب تانـک را کجـا قایـم کـرده اى؟» اول 
تعجـب کـردم. بعـد خنـده ام گرفـت. دژبـان هـم چند 
لحظـه اى هـاج و واج بـه مـن نـگاه کـرد و بعـد هـم در 
همـان حالـت عصبانیت لبخند زد. فهمید که رو دسـت 
خورده و به من  گفت: آخه گفتند تو دارى یک خشاب 
تانـک مــى بـرى بـراى سـفره هفـت سـین خانـه تـان.

نگـــاهى بـه دوستانــم انداخــتم کـه بـالا و پاییـــن 
مى پریدنـد و دسـت تـکان مـى دادند. بـا عصبانیت به 
دژبـان گفتم آخه کى خشـاب تانک مى بـره براى هفت 

سـین کـه مـن ببرم!
بعد با سرعت دویدم دنبال دوستانم.

اونا هم که انگار شیر دنبالشون کرده با سرعت 
فرار کردند. 

این قسمت 

یک خشاب تانک براى

هفت سین 
داوود امیریان

رفته از کتاب رفاقت به سبک تانک 
 برگ
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٤٣ ٤٢

!
حکایت هاى 

آموزنده 

٤٣٤٣٤٣ ٤٢
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آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده آموزنده 
در گذشته مردى پاکدل و مهربان، خادم امامزاده اى بود. او 
هر شـب شـمعى در آن جا روشـن مى کرد تا فقیران و افراد 
بـا اعتقـاد و مومـن کـه بـه آن جـا مـى آمدندآسـوده و راحت 
باشـند و از آن روشـنایى اسـتفاده کننـد. شـبى از شـب ها 
مـردى طمـع کار بـه ایـن فکـر افتـاد کـه شـمع را خامـوش 
کنـد تـا بـه ایـن وسـیله، امامـزاده تاریـک شـود و او بتواند 
نذرهایـى کـه مـردم بـه آنجـا آورده اند بدزدد. سـپس سـر 
فرصت آمد  و شـمع را از روى شـمعدانى برداشـت و بدون 
اینکـه بـه آتش آن توجه کند سـر را پایین آورتا خاموشـش 
کند؛ اما ریشـش آنقدر بلند بود که آتش گرفت و سـوخت 

و از آن پـس ایـن مثـل رایج شـد: 
چراغى را که ایزد برفروزد

هر آن کس پف کند ریشش بسوزد

گوینـد ملانصرالدیـن هـر وقـت دیگ همسـایه را بـه امانت 
پـس  و  گذاشـت  مـى  آن  داخـل  اى  کاسـه  گرفـت،  مـى 
مى فرسـتاد و هر بار همسـایه دلیل این کار را مى پرسـید، 
مـى گفـت: «دیـگ شـما بچـه دار بـود و در خانـه مـن بچـه 

را زایید!»
امـا روزى از روزهـا دیـگ همسـایه را گرفت و ایـن بار پس 
نـداد. همسـایه چنـد روزى صبـر کرد و چون کاسـه صبرش 
سـرازیر شـد بـه خانـه او رفت و گفـت: «مدتى اسـت دیگ 

مـرا گرفتـه اى، چرا پس نمـى آورى؟»
ملانصرالدین با کمال خونسردى به او پاسخ داد:

«دیگ این دفعه هنگام زایمان از دنیا رفت!»
همسایه بسیار ناراحت شد و فریاد کشید: 

«مگـر مى شـود دیـگ موقع زایمـان از دنیا بـرود؛ اصلا مگر 
دیگ ، آدم اسـت؟!»

ملانصرالدیـن پاسـخ داد: « چـه طـور وقتـى زایمـان کـرد و 
کاسه اى آوردم آدم بود؟ این دفعه هم موقع زایمان مرد!»

ایـن مثـل دربـاره افـراد طمـع کارى بـه کار مـى رود کـه ضرر و 
زیـان را بـراى دیگـران مى پسـندند و سـود و بهره را بـراى خود.

در تاریـخ آمـده اسـت حاکمى کـه در جنگ، شکسـت خورده 
و بـه خرابـه اى پنـاه بـرده و بسـیار ناامیـد و غمگیـن بـود، 
ناگهـان مورچـه اى را دیـد کـه دانـه گندمـى را برداشـته و 
از دیـوار بـالا مـى برد. او مشـاهده کرد که مورچه مسـافتى 
از دیـوار را طـى مـى کنـد؛ ولـى دانـه بـه پاییـن مـى افتـد و 
مورچـه مجبـور مى شـود، دوباره برگردد و دانه را برداشـته 
و همـان مسـیر را طى کند. مورچه ایـن کار را چند بار تکرار 
کـرد تـا ایـن کـه موفـق شـد دانـه را بـه مقصـد برسـاند. 
حاکـم وقتـى پشـتکار و کوشـش مورچـه را مـى بینـد با خود 
مـى گویـد:« موجـودى بـه ایـن کوچکـى و ضعیفـى بـا اراده 
محکـم و تلاش توانسـت دانه اى بـه آن بزرگى را حمل کرده 
و بـه مقصـد برسـاند، من کـه قدرت و تـوان دارم چـرا باید 

دسـت از تلاش برداشـته و گوشـه اى بنشـینم؟»

گویند مردى باقلاى فراوان درو کرده بود و از شدت خستگى 
در کنـار آن هـا خوابـش برده بود. در این هنـگام دزدى آمد و 
وقتـى همـه باقـلا  را دید، خوش حال شـد و شـروع کرد به پر 
کردن کیسـه اش. صاحب باغ با شـنیدن سـرو صدایى که آن 
دزد برپـا کـرده بـود از خـواب بیدار شـد و به طرفـش رفت و 
گفت: «چه کار مى کنى؟» و کیسـه دزد را از دسـتش گرفت.

دزد هـم عصبانـى شـد و بـه صاحـب باقلاهـا حملـه کـرد. هـر 
دو بـا هـم گلاویـز شـدند. عاقبـت دزد، صاحـب باقـلا را بـر 
زمیـن زد و روى سـینه اش نشسـت و گفـت: «بـى انصـاف، 
ببـرم،  را  تـو  باقلاهـاى  از  کمـى  مقـدار  خواسـتم  مـى  مـن 
بـرم.» ایـن طـور شـد مـى کشـمت و همـه را مـى  حـالا کـه 

صاحـب باقـلا که دیـد زورش به او نمى رسـد گفـت: «حالا که 
پـاى جـان مـن در کار اسـت بـرو خـر بیـار باقلا بـار کن !»

 ضرب المثل های پارسی
داستانی برگرفته از

 قصه ها و مثل ها

گویند مردى باقلاى فراوان درو کرده بود و از شدت خستگى 

 !...
چراغی را که ايزد برفروزد

در نوميدی بسی اميد است!

در نوميدی بسی اميد است!

خـر بيـار  باقلا بار کن!

٤٣

ایـن مثـل دربـاره افـراد طمـع کارى بـه کار مـى رود کـه ضرر و 
زیـان را بـراى دیگـران مى پسـندند و سـود و بهره را بـراى خود.

گویند مردى باقلاى فراوان درو کرده بود و از شدت خستگى 
در کنـار آن هـا خوابـش برده بود. در این هنـگام دزدى آمد و 
وقتـى همـه باقـلا  را دید، خوش حال شـد و شـروع کرد به پر 
کردن کیسـه اش. صاحب باغ با شـنیدن سـرو صدایى که آن 
دزد برپـا کـرده بـود از خـواب بیدار شـد و به طرفـش رفت و 
گفت: «چه کار مى کنى؟» و کیسـه دزد را از دسـتش گرفت.

دزد هـم عصبانـى شـد و بـه صاحـب باقلاهـا حملـه کـرد. هـر 
دو بـا هـم گلاویـز شـدند. عاقبـت دزد، صاحـب باقـلا را بـر 
زمیـن زد و روى سـینه اش نشسـت و گفـت: «بـى انصـاف، 
ببـرم،  را  تـو  باقلاهـاى  از  کمـى  مقـدار  خواسـتم  مـى  مـن 
بـرم.» ایـن طـور شـد مـى کشـمت و همـه را مـى  حـالا کـه 

صاحـب باقـلا که دیـد زورش به او نمى رسـد گفـت: «حالا که 
پـاى جـان مـن در کار اسـت بـرو خـر بیـار باقلا بـار کن !»

گویند مردى باقلاى فراوان درو کرده بود و از شدت خستگى 

گردآورى سعید کاویانى
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مقابله با کرونا
ویروس کرونا خطرناك است

اما به راحتى هم مى توان با آن مقابله کرد

1
دست هایتان را 
مکرر با آب و 

صابون به مدت 20 
ثانیه بشویید.

3
از تماس دست ها 
با حیوانات خانگى 

و وحشى خوددارى 
کنید.

2
اگر آب و صابون 

ندارید، از ضدعفونى 
کننده هاى حاوى الکل 

استفاده کنید.

دهان و بینى تان 
را هنگام عطسه 
یا سرفه دیگران 

بپوشانید.

4
دستهایتان را پس 
از تماس با پول و 

 ATM دستگاه هاى
بشویید.

از لمس چشم و 
صورت خود به ویژه 
با دست هاى استریل 

نشده بپرهیزید.

سعى کنید هنگام 
ورزش و رفتن به 

کتابخانه از دستکش 
استفاده کنید.

از روبوسى کردن 
و دست دادن با 

دوستان 
خوددارى کنید 

6789

 
یادمان باشـد که هیچ واکسنى براى جلوگیرى از ابتلا به ویروس کرونا وجود ندارد و بهترین راه پیشگیرى از ابتلا 
به بیمارى، قرار نگرفتن در معرض این ویروس اسـت. بهداشـت دست مهم ترین کار براي این پیشگیري است.

بهداشت دست؛ مهم ترین راه مقابله با کرونا

٤٥ ٤٤

ویروس کرونا خطرناك است
اما به راحتى هم مى توان با آن مقابله کرد

تندرستی
با ویروس

کرونا بیشتر 
آشنا شوید؟

 معنى کلمه «کرونا» 
تاج یا هاله است.

این نوع کرونا ویروس قبل از این 
همه گیرى در انسان دیده نشده بود. 
اولین مبتلایان این بیمارى در ووهان 
کشور چین در بازار خوراك دریایى 

کار مى کردند یا در آنجا 
حضور داشتند.

کروناویروس ها در سـال 1965 کشـف شـدند. 
تاکنـون هفت نمونـه از ویـروس کرونا کشـف 
از کرونـا ویـروس  تـازه اى  شده اسـت. نسـل 
در منطقـه اى از چیـن شـیوع پیـدا کـرده کـه 
تـا کنـون جـان هـزاران نفـر را گرفتـه اسـت.

 علائم
 کرونا را بهتر
بشناسیم؟

بچه هاى عزیز  
علائم اولیه ابتلا به ویروس 

کرونا را در زیر براى شما عنوان 
کردیم اگر این علائم را در بدن 
خود دیدید، هر چه سریعتر به 
بزرگترها اطلاع بدهید تا شما 

را به درمانگاه ببرند.

 حالت
تهوع

تب

 گلو
درد

 سر
درد

 بدن
درد

 ترشح
بینى

سرفهلرز

 تنگى
نفس

14 روز

یادتان باشد بعد از آخرین تماس 
نزدیک با فرد بیمار، 14 روز مراقب 

این علائم در خود باشید.

در صورت
ابتلا 

 به ویروس 
کرونا

چه کار کنیم؟ 

سعى کنید 
بیشتر در خانه 

باشید.

به محل هاى 
عمومى مثل 

مدرسه نروید.

از وسایل حمل 
و نقل عمومى 
استفاده نکنید.

خود را از دیگر 
افراد خانواده 

جدا کنید.

با یک ماسک 
صورت خود 
را بپوشانید.

بعد از سرفه و 
عطسه دست هاى 

خود را بشویید.

با مشاهده 
علائم کرونا به 
درمانگاه بروید.

وسایل خانگى 
خود مثل ظروف 

را جدا کنید.

علایم بیمارى به 
ویژه تب خود را 

کنترل کنید.

در صورت امکان 
از حمام و حوله جدا 

استفاده کنید.

به توصیه هاى 
پزشک معالج 

خود گوش کنید.

از افراد سالم و 
افراد بیمار

 فاصله بگیرید.

78

910

1112

56

34

12

چند گام براى
استفاده صحیح از 

ماسک 

قبل از استفاده
 دست  هاى خود

 را بشویید.

ماسک مناسب
 و استاندارد 
انتخاب کنید.

ماسک استفاده 
شده را در جیب 
و کیف خود نگه 
ندارید.

ماسک را در 
نایلون قرار داده 
و در سطل زباله 
بیندازید.

کرونا کرونامقابله با مقابله با

مهمبهداشت دست؛ مهمبهداشت دست؛ مهممهم ترین راه مقابله با کرونا

کرونا معنى کلمه «کرونا معنى کلمه «کرونا» 
تاج یا هاله است.

این نوع کرونا ویروس قبل از این 
همه گیرى در انسان دیده نشده بود. 
اولین مبتلایان این بیمارى در ووهان 
کشور چین در بازار خوراك دریایى کشور چین در بازار خوراك دریایى 

کار مى کردند یا در آنجا 
حضور داشتند.

1965کروناویروس ها در سـال 1965کروناویروس ها در سـال 1965 کشـف شـدند. 
تاکنـون هفت نمونـه از ویـروس کرونا کشـف 
از کرونـا ویـروس  تـازه اى  از کرونـا ویـروس شده اسـت. نسـل  تـازه اى  شده اسـت. نسـل 
در منطقـه اى از چیـن شـیوع پیـدا کـرده کـه 
تـا کنـون جـان هـزاران نفـر را گرفتـه اسـت.

خانواده بزرگى از ویروس ها
 هستند که از ویروس سرماخوردگى 

معمولى تا عامل بیمارى هاى شدیدترى 
همچون سارس  و مرس را 

شامل مى شود.

کرونا ویروس ها 
Coronaviruses

گردآورى دانیال اصغرى
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گردشگری

شـاید تـا الان نمـى دانسـتید نـام قدیمـى تخت جمشـید پرسـپولیس اسـت. 
ایـن شـهر  پایتخـت نخسـتین امپراتـورى و مهـد تمدن ایـران  اسـت .  در این 
شـهر باسـتانى کاخى به نام تخت جمشـید وجـود دارد که در دوران پادشـاهى 
داریـوش بـزرگ، بنـا شده اسـت و به مدت حـدود 200 سـال آباد بوده اسـت.در 

ایـن جـا مـى توانید تاریـخ را با چشـمان خـود از نزدیـک ببینید.

سـازه هاى آبـى تاریخى شوشـتر در اسـتان خوزسـتان قـراردارد. این سـازه هاى 
آبـى شـامل مجموعـه اى از سیسـتم هاى آبیـارى  هسـتند کـه قدمت شـان بـه 
قـرن پنجـم پیـش از میـلاد مى رسـد.  اگـر  از تپـه ى پشـتى ایـن سـازه بـالا 
برویـد  اوج مهندسـى ایرانیـان باسـتان را خواهیـد دیـد. ایـن مجموعـه آبـى 
نشـان دهنـده هـوش و اسـتعداد بـالاى مهندسـان ایرانـى در قدیـم اسـت. 

ــدود 20  ــالاب ح ــن ت ــاحت ای ــرارداد. مس ــور ق ــمال کش ــى در ش ــالاب انزل ت
ــى  ــا زندگ ــیارى اینج ــى بس ــدگان وحش ــات و پرن ــت و حیوان ــر اس کیلومت
مى کننــد.  بــا قایق ســوارى در ایــن تــالاب مى توانیــد خانــه هایــى را ببینید که  
پایه هایشــان داخــل آب قــرار دارد.  ایــن تــالاب عــلاوه  برحیوانــات و پرنــدگان  
پــر از  نیلوفرهــاى آبــى  اســت کــه رنــگ و شــکل جذابــى بــه تــالاب مــى دهد.

قلعه رودخان دژ نظامى بسـیار محکمى اسـت که در دوران ساسـانیان سـاخته 
شـد و چنـد قـرن پـس از سـاخت اولیـه مجددا بازسـازى شـد. اینجا را به اسـم 
«قلعـه ى هـزار پلـه» نیـز مى شناسـند، چراکه بـراى رسـیدن به قلعه بایـد  باید 
از هـزار پلـه بـالا برویـد،  بالارفتن کمى سـخت اسـت  اما به زحمتش مـى ارزد، 
چـرا کـه شـما یکـى از شـاهکارهاى مهندسـى ایـران را از نزدیـک مـى بینید.

جزیره قشم داراى مناظرى شگفت انگیز و پر از عجایب طبیعى است. یکى از این 
جاهاى دیدنى دره ى سـتارگان اسـت. صخره هاى این دره از ماسه سـنگ تشکیل 

شـده اند و طـى سـالهاى دراز بـر اثر فرسـایش به شـکل هـاى عجیب وغریبى 
درآمده انـد کـه با کمـى خیال پردازى شـبیه چیزهایى ماننـد حیوانات، 

صـورت، دسـت یـا خیلـى چیزهـاى دیگـر بـه  نظـر خواهنـد رسـید.

امـروزه بسـیارى از شهرنشـینان کبوترهـا را مایـه ى اذیـت مى داننـد، امـا جالـب 
اسـت بدانیـد کـه کبوترهـا در ایرانِ پنـج قرن پیش موجودات بسـیار ارزشـمندى 
بـه حسـاب مى آمــدند. برج هـاى کــبوتر هـم درواقـع آشـیانه ى کبوتـران 
بودنـد. هرکـدام از ایـن کبوترخانه هـا مى توانسـتند 14 هـزار کبوتـر را در خـود 
جـاى دهنـد و از فضـولات جمع آورى شـده  آنهـا به عنـوان کـود اسـتفاده مى شـد.

کویــر لــوت نخســتین اثــر طبیعــى کشــورمان اســت کــه در فهرســت میــراث جهانى 
ــوده  یونســکو به ثبــت رســید. ایــن مــکان هفــت ســال گرم تریــن نقطــه ى زمیــن ب
اســت و طبیعتــش آرامــش عجیبــى دارد. تپــه هــاى شــنى کویــر لــوت کــه بــه آنهــا 
یاردنَــگ نیــز گفتــه مى شــود، دائمــا درحــال تغییــر شــکل اند؛ بــه ایــن معنــى کــه اگر 
یــک جایــى را موقــع رفتــن نشــان کنیــد ، موقع برگشــتن شــاید دیگــر آن را نبینید.

ایــن دو مــکان تاریخــى واقــع در اســتان کرمانشــاه در فاصلــه ى کمــى از یکدیگــر قرار 
ــمه  ى  ــنگ نگاره ها و مجس ــه س ــوان ب ــتون مى ت ــاى بیس ــه دیدنى ه ــد. ازجمل دارن
غول پیکــر هرکــول اشــاره کــرد. غــار شــکارچیان نیــز در همیــن منطقه ى بیســتون 
ــکونت  ــانى در آن س ــش کس ــال پی ــزار س ــا 40 ه ــر گفته ه ــه بناب ــت ک ــع اس واق
داشــتند. مــا بــه شــما توصیــه مــى کنیــم حتمــا ســرى بــه ایــن مــکان بزنیــد .

شهر آبىِ تاریخى شوشترتخت جمشید (پرسپولیس) قلعه رودخانتالاب انزلى

بیستون و طاق بستانکبوترخانه  هاکویر لوتدره  ستارگان

استان خوزستاناستان فارس استان گیلاناستان گیلان

استان کرمانشاهاستان اصفهاناستان کرمان - سیستان و بلوچستان جزیره قشم

 ما در این دو صفحه مى خواهیم
 برخى از جاهاى دیدنى ایران عزیزمان
 را به شما معرفى کنیم که قطعا از
بزن بریم ســــــــــــفربزن بریم ســــــــــــفردیدن آنها شگفت زده خواهید شد

٤٧ ٤٦

اسـت بدانیـد کـه کبوترهـا در ایرانِ پنـج قرن پیش موجودات بسـیار ارزشـمندى 
بـه حسـاب مى آمــدند. برج هـاى کــبوتر هـم درواقـع آشـیانه ى کبوتـران 
اسـت بدانیـد کـه کبوترهـا در ایرانِ پنـج قرن پیش موجودات بسـیار ارزشـمندى 
بـه حسـاب مى آمــدند. برج هـاى کــبوتر هـم درواقـع آشـیانه ى کبوتـران 
اسـت بدانیـد کـه کبوترهـا در ایرانِ پنـج قرن پیش موجودات بسـیار ارزشـمندى 

 هـزار کبوتـر را در خـود 
جـاى دهنـد و از فضـولات جمع آورى شـده  آنهـا به عنـوان کـود اسـتفاده مى شـد.

غول پیکــر هرکــول اشــاره کــرد. غــار شــکارچیان نیــز در همیــن منطقه ى بیســتون 
ــا  ــر گفته ه ــه بناب ــت ک ــع اس واق

داشــتند. مــا بــه شــما توصیــه مــى کنیــم حتمــا ســرى بــه ایــن مــکان بزنیــد .

جاهاى دیدنى دره ى سـتارگان اسـت. صخره هاى این دره از ماسه سـنگ تشکیل 
شـده اند و طـى سـالهاى دراز بـر اثر فرسـایش به شـکل هـاى عجیب وغریبى 

درآمده انـد کـه با کمـى خیال پردازى شـبیه چیزهایى ماننـد حیوانات، 
صـورت، دسـت یـا خیلـى چیزهـاى دیگـر بـه  نظـر خواهنـد رسـید.

ــوده  یونســکو به ثبــت رســید. ایــن مــکان هفــت ســال گرم تریــن نقطــه ى زمیــن ب
اســت و طبیعتــش آرامــش عجیبــى دارد. تپــه هــاى شــنى کویــر لــوت کــه بــه آنهــا 
یاردنَــگ نیــز گفتــه مى شــود، دائمــا درحــال تغییــر شــکل اند؛ بــه ایــن معنــى کــه اگر 
یــک جایــى را موقــع رفتــن نشــان کنیــد ، موقع برگشــتن شــاید دیگــر آن را نبینید.

گردآورى دانیال اصغرىگردشگریگردشگری
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داستان مصور

برداشتى آزاد از داستان خارکن و خاربن مثنوى معنوى  

خارکن و خاربُن

شماره   176 اسفند ماه سال 1398شماره   176 اسفند ماه سال 1398

روزگارى خارکنى بود که زندگى 
خود را از این راه مى گذراند!!!

یک روز که مشغول کار بود 
چشمش به بوته خار کوچکى افتادکه 

گلى بر آن روییده بود!

آن را از خاك درآورد
 و به خانه برد.

خارکن همان روز بوته خار را
 کنار درب منزلش کاشت.

خار چون کوچک بود نه چشم 
مى آمد و نه به کسى آسیب 
مى رساند، اما به مرور زمان 

بزرگ و بزرگتر شد.

روز خار کن خسته از کار روزانه
 در حال استراحت بود که ناگهان
 فردى با عصبانیت درب خانه اش

 را کوبید!

این بوته خار به این بزرگى
 اینجا چه مى کند؟

ببین چگونه کیسه گرانبهایم
 را پاره کرد...

شرمنده ام 
فردا این خار را از ریشه 

درخواهم آورد تا دیگر مزاحم
 کسى نشود.

بوته خار هر روز  فردا گذشت و روزهاى دیگر آمد،
به کسى آسیب مى رساند... 

آخ
دستم!!

روزى رهگذرى ...

و روزى دست خود 
خارکن را مجروح کرد.

حتى روزى 
یک شاخه از آن 
دست دخترك 
خارکن را که در 
کوچه مشغول 

بازى بود به شدت 
زخمى کرد

اما مرد خارکن درآوردن 
خار را مدام به فردا مى 

انداخت. هر زمان خارکن 
تصمیم به کندن بوته 
خار مى گرفت،بهانه  اى 
براى انجام ندادن  این 

کار پیدا مى کرد

روزى مردم روستاکه دیگر  از بوته خار 
دیگر خسته شده بودند، براى اعتراض 

جلوى خانه خار کن جمع شدند. 

خیلى خسته ام و درآوردن 
این خار کارآسانى نیست، 
از طرفى این بوته امروز گل 

کوچکى داده، فردا حتما آن را 
از ریشه در خواهم آورد.

آخ
پااام !!

ماماااان
دستم !!

آآآخ !!

این بوته خار هر روز به
 یک نفر از ما آسیب 
مى رساند،چرا آن را 
از جلوى درخانه ات 

جمع نمى کنى؟

خار کن فردا هر کارى که کرد نتوانست بوته خار را 
بکند چرا که تبدیل به درخت تنومندى شده بود و 

خود خارکن هم نیرو و قدرت جوانى را نداشت !
خارکن حالا متوجه شده بود هر مشکلى را تا وقتى که کوچک است باید حل کرد 

وگرنه بقدرى بزرگ مى شود که دیگر قدرت حل کردن آن را نخواهد داشت.

خارکن که دیگر
پیر و ناتوان  شده  بود و 

نیرویى در بدن نداشت ، با 
سختى گفت فردا حتما 

خار را درمى آورم. 



خـنده
بمب

زن: آقا دیشـب خـواب دیدم 
براى عیدى یه انگشتر الماس 
بهم هدیـه دادى! فکـر مى کنى 
تعبیرش چیـه؟! مرد: خانم تا سـه شـنبه 
صبـر کن معلوم مى شـه...! روز عیـد مرد پاکتى 
بـه زن میـده. زن با شـوق پاکت رو بـاز مى کنه 
مى بینـه داخـل پاکـت کتـاب تعبیـر خوابه!!

اولى: تا حالا فکر کرده اى اگر درآمد 
بیل گیتس را داشتى چه مى کردى؟ 
دومى: نه ولى تا حالا فکر کرده ام 
اگر بیل گیتس درآمد من را داشت چه 
جورى مى خواست زندگى کنه؟

یه روز یکى  میره بانک  وام بگیره، 
ضامن نداشته منفجر مى شه!

٥١ ٥٠

بهم هدیـه دادى! فکـر مى کنى 
تعبیرش چیـه؟! مرد: خانم تا سـه شـنبه 

یه روز یکى  میره بانک  وام بگیره، 
ضامن نداشته منفجر مى شه!

اولى: تا حالا فکر کرده اى اگر درآمد 
بیل گیتس را داشتى چه مى کردى؟ 
دومى: نه ولى تا حالا فکر کرده ام 
اگر بیل گیتس درآمد من را داشت چه 

به یه نفر میگن با بقیه جمله بساز. 
میگه: ما دیشب پیتزا خوردیم! مى گن 
پس بقیه اش کو؟ میگه: تو یخچاله!!
میگه: ما دیشب پیتزا خوردیم! مى گن 

یارو میره تئاتر دوستش مى پرسه چطور بود؟ 
اون میگه: خوب بود اما آخرشو نفهمیدم چى 
شد... قسمت اول که تموم شد، یک پلاکارد 

نشون دادن که روش نوشته بود: «پرده دوم، 2 
سال بعد»؛ من حوصله نداشتم 2 سال

 صبر کنم اومدم بیرون!!

قانون اول : در هر سطر جدول اعداد 1 الى 9 بدون تکرار قرار گیرد.

قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد 1 الى 9 بدون تکرار قرار گیرد.

قانون سوم : در هر ناحیه 33 اعداد 1 الى 9 بدون تکرار قرار گیرد.

قوانین بازى

سرگرمی

سودوکودولدول

در یک سبد 5 سیب داریم. آیا می دانید چطور می توانیم این 5 سیب را بین 5 نفر 
پاسخ: .تسا شدبس لخاد مجنپ رفن بیس و دراد بیس کى رفن ره آل اح .دنک هم در سبد باقی بماند؟تقسیم کنیم، به گونه اي که هریک از آن ها یک سیب داشته باشند و یک سیب 

هب ار دبس→ (پاسخ را از آخر به اول بخوانید)میسقت رگید یقاب رفن راهچ نیب ار اهبیس میهاوخیم وا زا و میهدیم ل وا رفن 

در پارکینگ و باز کردم برم یکى اومده جلوش 

پارك کرده میگه مى خواى برى تو؟

ـ درو باز کردم  َـ َـ ـ نــه پ َـ َـ مى گم پ

هواى کوچه عوض بشه

بایرام: اینجانب بایرام گودرزي، معروف به بایرام لودر؛ بچه ها می گن. 

حاج آقا گرینوف: انگیزه ى شما چیه؟

بایرام: انگیزه رو معنی شو نمی دونم. اون  یکی رو بپرس!

حاج آقا گرینوف: ان شاء االله که نماز جمعه رفتید دیگه؟ بله؟

بایرام: بله. رفتم، ساعت سه و نیم، چهار رسیدیم، گفتن دیگه 

تعطیله. برید شنبه باز می کنیم. 

دیالوگ بامزه

چیســتان

و باز هم وقت خونه تکونی و تغییر 
دکوراسیون رسید 1

یا چهارشنبه سوري که یک رسم قدیمی 
است اما به خطا رفته 2

یه کم دیگه بیارش 
سمت چپ!

خجالت بکشید دیگه 
از شما سن و سالى 

گذشته !!!

شوخى با موزه گردى
پسر ببین دوهزار 

سال پیش چه 
!!!! تکنولوژى داشتیم

بابا پس چى 
شد؟موزه 

نمیریم؟

لطفا .... دست 
....نزنید!

نه پسرم میریم 
یه جاى بهتر
 میریم پارك
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